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چکیده

ی  ی معروف از سکونی است که نام و ید نوفلی، از معاصران امام هشتم؟ع؟ و راو حسین بن یز
ی از احادیث امامیه به ‌ویژه احادیث موجود در کتب اربعه به‌ چشــم می‌آید.  در اســانید بســیار
ی آورده و گاه با نقد متنی احادیث  ی رو ، به تضعیف و اندیشمندان رجالی گاه با اتهام به غلو
ی، او را از ایــن اتهــام مبــرا دانســته‌اند. برخــی نیــز بــا تمســک بــه بخشــی از توثیقــات عــام، یا با  و
ی برآمــده و مقــام علمــی او را ارج نهاده‌انــد. در این  ی شــواهد و قرائــن، درصــدد توثیــق و گــردآور
میان، تعدادی از رجال‌شناســان، با وجود تعارض ادله جرح و تعدیل به نتیجه روشــنی دســت 
ی، اختلاف دیدگاه صاحب‌نظران و  نیافته و درباره او توقف کرده‌اند؛ بنابراین فراوانی روایات و
که در دسترس جامع‌نگاران متقدم بوده است،  ی  گزارش‌های حدیثی و اهمیت اعتبارسنجی 
ی را آشکار می‌کند.  ی دقیق شخصیت رجالی و معرفی اعتبار میراث حدیثی و کاو ضرورت وا
ی دلایــل ارائــه شــده از  کاو گــون اتهــام غلــو بــه نوفلــی را نادرســت در نظــر مــی‌آورد. وا شــواهد گونا
ســوی رجالیــان بــرای اثبــات وثاقــت نوفلــی نشــان می‌دهــد کــه بیشــتر آنها قابــل نقد هســتند. در 
یســت. نکته بــا اهمیت، پذیــرش کتاب  ایــن میــان، می‌تــوان بــه برخــی از آنهــا به دیــد اعتبار نگر
یقــی نوفلــی و  کــه بــرای اثبــات وثاقــت طر ســکونی بــه‌ روایــت نوفلــی نــزد محدثــان متقــدم اســت 
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گزارش‌ها کافی به ‌نظر می‌رســد. ، این مجموعــه از  کشــف اعتبــار
، توثیق. یــد، النوفلی، تضعیف، غلو گان کلیدی: حســین بن یز واژ

مقدمه .1 
حدیــث پــس از کتــاب خــدا، مهم‏‏ترین مســتند برای دســتیابی بــه معرفت‌های دینی اســت. با 

، نخســتین گام در اعتمــاد بــه حدیــث، اطمینــان از صــدور آن اســت. با  وجــود اخبــار نامعتبــر

گاهــی از ویژگی‏هــای گزارشــگران اخبــار و  یــان، آ گذشــت قرن‏هــا از صــدور احادیــث و نقــل راو

بررســی آنهــا در اعتبارســنجی احادیث نقشــی مهــم بر عهده دارد. دســتیابی بــه این اطلاعات 

در منابــع طبقــات، رجــال و آثار موســوم به فهرســت می‏تواند در تمییــز اخبار معتبــر از نامعتبر 

کــه از جملــه مباحــث مطــرح در  یــان  ی رســاند. جــرح و تعدیــل راو بــه دانشــیان ایــن حــوزه یــار

دانــش رجال اســت، بخشــی از مســیر را برای پیمودن راه کشــف اعتبــار اخبار همــوار می‏کند.

یان و  یح در منابع یادشــده، تشخیص ویژگی‏های برخی راو در این میان، نبود گزارشــی صر

یــان دارای روایات فراوان  میــزان اعتماد به روایات ایشــان را دشــوار می‏کنــد. این مهم درباره راو

یــد نوفلــی اســت. نام  یــان، حســین بــن یز و بــا اهمیــت، بیشــتر در نظــر می‏آیــد. یکــی از ایــن راو
ی از احادیث دیده می‏شود.1 ی در اســناد بســیار و

ضرورت این پژوهش آنگاه آشــکار می‏شــود که بدانیم؛ نوفلی از یک‏ســو به غلو متهم شــده 

ی تطبیق کرده‏اند؛  اســت و از ســوی دیگر برخــی از صاحب‏نظران، قواعد توثیقات عام را بــر و

بنابراین شــناخت شــخصیت نوفلی پرسش اصلی این تحقیق است که از این رهگذر کشف 

اعتبار یا نامعتبر انگاشــتن گزارش‏های او را در پی دارد.

1. طبـق مسـتندات موجـود در نرم‌افـزار درایة النور )1/2(، تعداد اسـناد نوفلـی در الکافی نزدیـک به پانصد سـند، در تهذیب 
کـه شـیخ  کتـاب مـن لایحضـره الفقیـه در چهـار سـند اسـت. ایـن در حالـی اسـت  الاحـکام بیـش از سـیصد سـند و در 
رده اسـت  یـق نقـل حدیث سـلیمان بن داود؟ع؟ و گزارش کتاب اسـماعیل بن مسـلم سـکونی آو صـدوق، نوفلـی را در طر
یـق گـزارش بیـش از نهصـد حدیـث در ایـن سـه کتـاب  کـه نـام سـکونی در 130 سـند آمـده اسـت؛ بنابرایـن بایـد او را در طر
رد. تعـداد گزارش‌هـای نوفلـی در نسـخه سـوم نرم‌افـزار درایـة النـور بـه عـدد 3300 رسـیده اسـت کـه بـه‌ حتـم بایـد بخـش  آو

قابـل توجهـی از آنهـا را تکـراری در نظـر گرفـت.
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گــزارش احادیــث فــراوان فقهــی، در آثار  یــد نوفلــی بــه‌ دلیــل حضــور در طریق  حســین بــن یز

گرفته اســت؛ اما اثر پژوهشــی مســتقل  مرتبط با فقه اســتدلالی بســیار مورد توجه و بررســی قرار 

در قالــب مقالــه، پایان‏نامــه یا کتاب که به بررســی اعتبار روایات نوفلی اختصاص یافته باشــد 

ی،  به ‌دســت نیامد. در این پژوهش تلاش می‌شــود با توجه به شخصیت و ویژگی‌های این راو

اتهــام غلــو و اعتبــار گزارش‌های او مورد بررســی قرار گیرد.

مفهوم »غلو«.2 
یط  ( به ‏معنــای بالا رفتن، تجاوز از حــد، افراط و تفر و

ُ
ن فُعُــول مصدر فعــل )غَلی یَغل ــوّ بــر وز

ُ
غُل

یان‏هــای انحرافی  یان غلــو و غالیــان از جمله جر ، خــروج از قصــد و اعتــدال اســت.1جر در کار

یشــه در عصر حضور ائمه؟عهم؟ دارد. کژترین شــکل این تفکــر در اعطای مقام  بوده اســت‌ که ر

الوهیــت و خدایــی بــه اولیــای دیــن یــا مشــارکت ایشــان در پرســتش، خلــق و رزق بــا خداونــد 

سبحان است. این افکار مستلزم انکار دین و باورمندان به آن را در شمار منکران و ملحدان 

قــرار می‏دهد.2 

گزافــه  کــه دربــاره ائمــه؟عهم؟  گفتــه می‏شــود  در برخــی منابــع، غــات بــه فرقه‏هایــی از شــیعه 

می‏گویند و آنان را به خدایی می‏رسانند یا به حلول خداوند متعال در امامان؟ع؟ باور دارند.3 

ن بــر آن اســت کــه غلات دربــاره امامــان؟عهم؟ از مرز ایمــان و عقــل فراتــر رفته‏اند.4 از  ابــن ‏خلــدو

دیگر باورهای اینان می‏توان به بســندگی معرفت یا محبت امام؟ع؟ از انجام تکالیف شــرعی 

کرد.5  و تفســیری نمادین از این تکالیف اشــاره 

انحرافــات اعتقادی و اخلاقی این فرقه ســبب شــد، معصومین؟عهم؟ ضمــن تبیین بطلان و 

، لسـان العرب، ج15، ص132. 1. ابن منظور
2. مفیـد، الإختصـاص، ص131؛ شهرسـتانی، الملـل و النحـل، ج2، ص215؛ سـبحانی، کلیّـات فی علـم الرجال، ص417. 

یخ علـم کلام و مذاهب اسلامی، ج1، ص66. .ک: ولـوی، تار همچنیـن ر
، فرهنگ فرق اسلامی، ص434. 3. مشـکور

4. ابن خلـدون، مقدمه ابن خلدون، ص198.
ینه، ص67. یخ نشـر و تدو 5. بهبـودی، معرفة الحدیث و تار
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ی  ، شــیعیان را از نزدیکی به ایشــان بر حذر دارند و بــا نفرین و اعلام بیزار نادرســتی ایــن افکار
از ســردمداران و پیروان ایشــان، ماهیت پلیدشان را آشکار سازند. 1

بر اســاس پژوهشــی، غلو در نزد رجالیان به دو معنا استعمال شده است. 

غلــو در ذات، بــه ‏معنای اعتقاد بــه الوهیت ائمه؟عهم؟ یا حلول خداوند در آنها. 

ی از معجزات و کرامات به ائمه؟عهم؟.  غلو در صفات، مانند انتســاب بســیار

گــروه دوم وجهــی  اباحی‏گــری مطلــق فقــط در دســته ‏اول وجــود دارد؛ بنابرایــن می‏تــوان در 

یان دســته‏ دوم را  یــان در نظــر گرفــت.2 بــر این اســاس نبایــد نســبت غلو بــه راو بــرای وثاقــت راو

ی دانســت. بــه معنای ضعــف راو

گونــی معنــای غلــو در منابــع رجالــی، آن اســت که اتهام غلو نســبت بــه برخی از  علــت‌ گونا

یــان از ســوی افرادی بیان ‏شــده اســت که خود نیز از ســوی دیگــران، غالی معرفی‏ شــده‏اند.  راو

نصــر بــن صبــاح، از مشــایخ کشــی، یکــی از ایــن افــراد اســت کــه دیگــران را بــه غلو متهــم کرده 

ی را غالی شــمرده‏اند.4 آیت ‏اللّه خویی بــرای رفع تناقض ظاهری  ، و اســت.3 امــا رجالیان دیگر

موجود در این مســئله می‏نویســد:
»غلو درجاتی دارد و ممکن اســت شــخصی که دارای درجه پایینی از غلو اســت، 

اشخاص دارای غلو در درجه بالاتر را از غلات بداند و آنها را لعنت کند.«5 

بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه غلــو درجــات مختلفــی دارد، برخــورد رجالیــان نیــز در برابــر ایــن 

یــان، بــا احتیاط  یــان، متفــاوت بــوده اســت. برخــی از رجال‏شناســان در نســبت غلــو بــه راو جر

گر  عمــل کرده‏انــد، امــا در عبــارات برخــی دیگر احتیــاط کمتری دیده می‏شــود، به ‏گونــه‏ای که ا

.ک: شـیخ طوسـی، اختیار معرفة الرجال، ص223_228. 1. برای نمونه ر
یان‌هـا و برآیندها، ص340 و 344. 2. صفری فروشـانی، غالیان؛ کاوشـی در جر

3. شـیخ طوسـی، اختیار معرفة الرجال، شماره 995 و 998 و 1002.
4. نجاشـی، فهرست أسـماء مصنفی الشیعه، ص428.

یی، معجـم رجال الحدیث، ج20، ص36. 5. خو
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ی در مباحثــی ماننــد امامــت یــا توانایی‏ها و علم ائمه؟عهم؟، باور یا ســخنی  در گزارش‏هــای راو

مخالف با اعتقادات خود می‏یافتند، او را غالی معرفی می‏کردند. دراین‏باره سخت‏گیری‏‏های 
قمییــان و ابن‏غضائــری، زبانزد اهل‏ فن اســت.1

مؤلف منتهی المقال دراین ‏باره می‏نویســد:
»بســیاری از قدمــا، به‏خصــوص قمیــان و ابن‏غضائــری بــه‏ خاطــر دیدگاه‏هایی که 
داشــتند، عبــور از این اعتقادات را غلــو و ارتفاع می‏‏نامیدند تا آنجا که برای نمونه، 

نفی سهو از پیامبر ؟ص؟ را غلو می‏دانستند.«2 

ی می‏گوید:  عبارات مامقانی دراین‌باره با اهمیت اســت. و
یات مذهب  »قدما چیزهایی را غلو و ارتفاع می‏پنداشتند که امروزه ما آنها را از ضرور

یم.«3  شیعه درباره ائمه؟عهم؟ می‏شمار

کــه قضاوت‏هــا و  مراجعــه بــه دیدگاه‏هــای صاحب‏نظــران دانــش رجــال نشــان می‏دهــد 

ی نمی‏کند. از ســوی دیگر دیــدگاه برخــی رجالیان درباره  اقــوال ایشــان از اصولــی یکســان پیرو

ی و تکــرار اقــوال پیشــینیان اســت. بنابرایــن به ‏نظــر می‏رســد برای دســتیابی به  یــک فــرد، پیــرو

ن ‏بــر مراجعه به دیــدگاه رجالیــان، باید از  یــان، افــزو شــناخت بهتــر و دقیق‏تــر از ویژگی‏هــای راو

ی بهــره بــرد. بــه‌ همین دلیــل برخی از  روش نقــد متــن احادیــث گزارش‏شــده از ســوی همــان راو

که:  پژوهشــگران بــر ایــن باورند 
»نقد و تحلیل متن، قدم دیگری است که بدون آن نمی‏توان دانست اصل عبارت و 
کلام راوی یا شاهدی که از او نقل می‏شود و به ‌عنوان گواهی و سند ممکن است 

مورد استفاده واقع شود، چیست؟«4 

یخــی نیــز راه‏گشــا  ن بــر دقــت در مضمــون احادیــث، مقایســه آنهــا بــا دیگــر شــواهد تار افــزو

1. سـبحانی، کلیات فـی علم الرجال، ص429_434.
2. حائـری مازندرانـی، منتهی المقال، ج1، ص77.

.ک: ص305.  3. مامقانـی، تنقیح المقـال، ج2، ص377؛ همچنین ر
ین کوب، آشـنایی با نقد ادبی، ص251. ر 4. ز
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خواهــد بــود. البتــه بهره‌منــدی از این اطلاعات بــه ‏معنای کنار گذاشــتن منابع رجالی نیســت 

یان،  ی همــه ایــن اطلاعــات بــرای کســب اطمینــان بــه گزارش‏های هــر یــک از راو گــردآور بلکــه 

ی بــه ‌نظر می‌رســد.  ضــرور

شناخت نوفلی.3 

خاندان-13. 
شــهرت نوفلــی در اســناد روایات بــرای افراد مختلفــی به‌ کار رفته اســت. برای نمونــه می‌توان از 

علــی بــن محمــد بــن ســلیمان نوفلی کــه معاصر بــا امام هــادی؟ع؟1 بودنــد و عبــدالله بن فضل 

یــد نوفلــی یــاد کــرد. با ایــن حال بــه ‌گفتــه شوشــتری، منظور  بــن عبــدالله نوفلــی2 و حســین بــن یز

ن وصفــی اضافــه، بــه‌ خصــوص در سلســله ســند »ابراهیــم بن هاشــم عن  از عنــوان نوفلــی بــدو
ی از ســکونی اســت.3 ید نوفلــی نخعی، راو النوفلــی عــن الســکونی« منحصــر به حســین بــن یز

قبیلــه نخــع از قبایــل بــزرگ شــیعه در کوفــه و طائفــه معروفــی از یمن بوده‌اند. روشــن اســت 

کــه نبایــد آنهــا را بــا طائفــه نوفل بن حارث بــن عبدالمطلب کــه از عمــوزادگان امام صادق؟ع؟ 

بودنــد، یکــی دانســت. صاحب‌نظرانــی چــون مامقانــی4 و آیــت الله بروجــردی5 از گروه نخســت 

بــه نوفــل قحطانــی و از گــروه دوم بــه نوفــل عدنانی یــاد می‌کنند.

طبقه -23. 
یــان از امام رضا؟ع؟ قــرار دارد. منظور  طبــق گزارش برقی6 و شــیخ طوســی،7 نوفلــی در طبقه راو

1. برقـی، الطبقات، ص60.
2. نجاشـی، فهرست أسـماء مصنفی الشیعه، ص223.

3. شوشـتری، قاموس الرجال، ج11، ص503.
4. مامقانـی، تنقیح المقال فـی علم الرجال، ج16، ص74. 

5. فاضل لنکرانی، رسـالة الخمس، ص396.
6. برقـی، الطبقات، ص54.

7. شـیخ طوسی، الرجال، ص373.
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یســته و از مشــایخ  یان اســت که علاوه بر هم‌ســالی، در یک دوره زمانی ز از طبقه، گروهی از راو

، شــناخت تقریبــی عصر فعالیت‌هــای حدیثی  مشــترک بهره‌مند شــده‌اند.1 بــه ‌عبارتی دقیق‌تر

ی و أخــذ حدیــث( و اداء )آمــوزش اندوخته‌هــا بــه  ی در دو دوره تحمــل )زمــان علم‌آمــوز راو
کرده‌اند.2 یــف  نســل‌های پســین( را طبقه تعر

ی غالــب روایــات را از ســکونی و اندکــی را از  مراجعــه بــه منابــع حدیثــی نشــان می‌دهــد، و

علــی بــن أبــی‌ حمزه بطائنــی، حماد بــن عمرو نصیبی، حســن بن علــی بن أبی حمــزه بطائنی، 

علــی بــن داود یعقوبــی، غیــاث بــن ابراهیــم تمیمــی، محمــد بــن ســنان، عیســی بن عبــدالله بن 

محمــد عمــری، حفــص بــن غیــاث نخعــی و برخی دیگــر گــزارش می‌کند. 

بیشــتر روایــات او از طریــق ابراهیــم بــن هاشــم در اختیــار محدثــان قــرار گرفته اســت. البته 

برخــی از آنهــا را نیــز موســی بــن عمــران نخعــی )بــرادرزاده(، محمــد بــن خالــد برقــی، احمــد بن 

یــاد، محمد بن احمد بــن یحیی بن عمران  محمــد خالــد برقــی، عباس بن معروف، ســهل بن ز
، از او روایــت کرده‌اند.3 اشــعری، احمــد بــن محمد بن عیســی اشــعری و برخــی دیگــر

مذهب -33. 
منابــع اصلــی رجالی درباره مذهب نوفلی، به نکته‏ای خاص اشــاره نکرده‌اند. با بررســی منابع 

ثانویه رجالی نیز نکته‌ای به‌ دست نمی‌آید. با این حال محقق حلی )م.676 ق(4، بحرالعلوم 

ی را عامی دانسته‌اند.  ن ارائه مستند، و )م.1212 ق(5 و برخی از معاصران6 بدو

ممکــن اســت این ادعا به ‌دلیل روایت از ســکونی باشــد کــه در برخی منابــع، عامی معرفی 

1. مامقانـی، تنقیح المقال فـی علم الرجال، ج2، ص181.
یان، ص3.  ین در شـناخت طبقه راو ، راهکارهای نو 2. لطفی‌پـور

گردان با اسـتناد به نرم‌افزار درایة النور نسـخه 3 به‌ دست آمد. 3. اسـامی مشـایخ و شا
4. محقـق حلی، النهایـة و نکتها، ج2، ص243.

5. بحرالعلـوم، مصابیح الأحکام، ج1، ص270.
یر  یـر درس خـارج فقـه کتـاب النـکاح مظاهـری )1390/09/22(؛ تقر .ک: خمینـی، الطهـارة، ج1، ص34؛ تقر 6. بـرای نمونـه ر

درس خـارج فقه محسـن فقیهـی )1400/09/16(.
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یرا با فرض پذیرش انتساب  شده است.1 روشن است که چنین نسبتی قابل پذیرش نیست، ز

یــان امامی  ی نیســت. راو ی بــه‌ تنهایی دلیل بــر عامی ‌بودن راو عامــی ‌بــودن ســکونی، نقــل از و

ی بوده‌انــد کــه از فــردی عامــی روایت کرده‌اند. بــرای نمونه می‌تــوان از حســین بن علوان  بســیار

یان ایشــان امامی بودند.2  کلبــی و اصــرم بن حوشــب نام بــرد که علی‌‌رغــم عامی‌بودن، راو

ی در تعارضی آشکار است، طبق  گذشته از انتساب غلو به نوفلی که با عامی انگاشتن و

گــزارش نجاشــی، نوفلــی دو اثــر با عنــوان کتاب الســنة و کتــاب التقیــة در کارنامه خــود دارد.3 

ی از اتهــام عامی‌ بودن  نــگارش اثــری موســوم بــه تقیه از ســوی هر فردی، می‌تــوان نشــانه تبرئه و

کــه برخــی، همنشــینیِ غالی و داشــتن کتــاب تقیه را نشــانه‌ای  دانســت. ایــن در حالــی اســت 

بــرای عامی نبودن ســکونی قلمــداد کرده‌اند.4 

یــد نوفلــی، روایاتــی از برخــی واقفیــان همچــون علــی بــن أبــی  از ســوی دیگــر حســین بــن یز

حمــزه بطائنــی نقــل کــرده اســت. ممکــن اســت برخی گمــان کننــد، اتهام غلــو از ســوی قمیان 

یشــه در محتــوای احادیثــی دارد کــه او از واقفیــان گــزارش کرده اســت. بــرای نمونه  بــه نوفلــی، ر

یــر اشــاره کرد؛ می‌تــوان بــه حدیــث ز
»حدثنــا علی بن أحمد؟رض؟ قال حدثنا محمد بن أبی‌ عبد الله الکوفی عن موســى 
ید عن الحســن بن علی بن أبــی‌ حمزة عن أبیه  بــن عمران عن عمه الحســین بن یز
عن یحیى بن أبی القاسم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبیه عن جده؟عهم؟ قال 
قال رسول الله؟ص؟‏ الأئمة بعدی اثنا عشر أولهم علی بن أبی طالب و آخرهم القائم 
هــم خلفائــی و أوصیائــی و أولیائی و حجج الله على أمتی بعدی المقر بهم مؤمن و 

5». المنکر لهم کافر

.ک: علامه حلـی، کتاب الرجال، ص82؛ علامه حلـی، ترتیب خلاصة الاقوال فـی معرفة الرجال، ص86. 1. بـرای نمونه ر
2. نجاشـی، فهرست أسـماء مصنفی الشیعه، ص52 و 107.

3. همان، ص38.
.ک: ترشـیزی، إنجاب الثقـات فی فحول الرواة، ص300. 4. ر

5. شـیخ صـدوق، کمـال الدیـن و تمـام النعمه، ج1، ص259؛ شـیخ صـدوق، عیـون اخبـار الرضا، ج1، ص59؛ خـزاز رازی، 
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ی انــگاره دوازده امــام برداشــت می‌شــود. احتمالی که ممکن اســت گمان  از چنیــن اخبــار

ید نوفلی، با نیت درســت اما عملی نادرســت،  شــود برخی از شــیعیان، از جمله حســین بن یز

کــه در آنهــا اســامی تــک تــک ائمــه؟عهم؟ آمــده اســت. ســپس ایــن  کرده‌انــد  احادیثــی را جعــل 

احادیــث را بــه واقفیان نســبت داده‌انــد. از آنجا که نقل این دســته از روایات از ســوی واقفیان 

امــری بعیــد شــمرده می‌شــود، ایــن عمل ســبب اتهــام غلو به نوفلی شــده اســت. 

ن بر آن، بررسی منابع  گزاره، ادعایی بی‌دلیل است و تلازمی با ادعای غلو ندارد. افزو این 

ن تردید برخــی از واقفیان، ایــن ‏گونه روایات  یخــی نشــان می‌دهد که بــدو حدیثــی و شــواهد تار

که ائمه  که تعدادی از واقفیان بر آن شــدند  کرده‌اند. از جمله این شــواهد آن اســت  گزارش  را 

بعــد از امــام کاظــم؟ع؟ را به نوعی در میان اوصیــاء بپذیرند و با وجــود اینکه امام کاظم؟ع؟ را 

کنند.1  زنده و منجی موعود می‌دانستند، اما ائمه بعد از آن امام؟ع؟ را خلفای ایشان قلمداد 

کنار برخی موارد دیگر از نقل روشــن ذکر دوازده امام؟ع؟ در کلمات واقفیان و  این مطلب در 

گاه اشــکال بــه ایشــان در همان زمان نســبت بــه این دیدگاه، نشــان از آن دارد کــه واقفیان این 

محتــوا را در تــراث خــود داشــته‌اند و بــرای آن بــه ‌دنبــال چاره‌جویی بوده‌انــد. بنابرایــن این‌گونه 
نیســت که دیگران به آنها دروغ بســته باشند.2

وثاقت نوفلی.4 
ی لازم است مجموعه  روشــن اســت که برای کشف اعتبار اخبار گزارش‌شده از ســوی یک راو

شــواهد و قرائــن در دســترس مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گیــرد. یکــی از مهمترین این شــواهد، 

گزارش‌هــای رســیده در معرفــی، توصیــف، توثیــق یــا تضعیــف آن شــخص اســت. در بررســی 

ی، بحث از توثیق یــا تضعیف و میزان اعتبار روایات او از جمله مباحث  ویژگی‌هــای یــک راو

، ص145. کفایـة الأثر فی النّص علی الأئمة إثنی عشـر
1. نوبختی، فرق الشـیعه، ص81.

« در گزارش‌های  ی اصالت احادیث »ائمه اثنی عشر .ک: زارع و مفید، )واکاو 2. برای اطلاع از این شواهد و شواهد بیشتر ر
. واقفی(، حدیث اهل بیت؟عهم؟، سرتاسر
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مهم شمرده می‌شود. از این رهگذر آشنایی با نظرات اندیشمندان مرتبط با این حوزه در ادوار 

گزارش دیدگاه‌های صاحب‌نظران،  یخ راهگشــا خواهد بود. در این بخش، ضمن  مختلف تار

دلایل و مســتندات ایشان بررســی خواهد شد.

نوفلی در منابع اصلی رجال-14. 
ی در منابع  علی‌رغــم فروانــی روایات نوفلــی در آثار حدیثی پیشــینیان، توثیــق یا تضعیفــی از و

ن آنکه توثیق یا تضعیف کند در شمار اصحاب  رجالی به‌چشم نمی‌خورد. برقی، نوفلی را بدو

ی کوتاه بســنده می‌کند و می‌نویسد: امام رضا؟ع؟ آورده اســت.1 کشــی نیز به گفتار
گردان عمرو بن أبی  ید نوفلی نخعــی از یــاران امــام رضا؟ع؟ و از شــا  »حســین بن یز

یاد آدمى از او روایت نقل می‏کند.«2  المقدام است و سهل بن ز

یانی پرداختــه که درباره آنها خبری در دســت باشــد، بنابراین برای  از آنجــا کــه کشــی به راو

ن هــر گونه توضیحی  نوفلــی، مدخلی اختصاصی در نظر نگرفته اســت. شــیخ طوســی نیز بدو

ی، در رجال3 فقط به شــهرت و در فهرســت4 به گزارش اثر و طریق به آن اشــاره  دربــاره ایــن راو

می‌کند.

باتوجه به سکوت آثار رجالی یادشده در توثیق یا تضعیف نوفلی، عبارات نجاشی درباره 

گزارش خود می‌گوید:  کرد. نجاشی در  بردارنده نکاتی با ارزش قلمداد  نوفلی را باید در
 عبد  »الحسین بن یزید بن محمد بن عبدالملک النوفلی نوفل النخع مولاهم کوفی أبو
الله. کان شــاعرا أدیبــا و ســکن الری و مــات بها. و قال قوم مــن القمیین إنه غلا فی 
آخــر عمــره و الله أعلم. و ما رأینا له روایة تدل على هذا. له کتاب التقیة، أخبرنا ابن 
شــاذان عــن أحمد بــن محمد بن یحیى قــال: حدثنا عبدالله بن جعفــر الحمیرى، 

1. برقـی، الطبقات، ص54.
2. شـیخ طوسـی، اختیار معرفة الرجال، ذیل شماره 195.

3. شـیخ طوسی، الرجال، ص355.
، الفهرسـت، ص114. 4. همو
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ید النوفلی به، و له کتاب السنة.«1 قال: حدثنا إبراهیم بن هاشم عن الحسین بن یز

گــزارش نجاشــی، باید به این نکته توجه داشــت که فهرســت  پیــش از ورد بــه بحــث درباره 
نجاشــی در شــمار اصــول اولیــه رجــال قــرار دارد و مرجعــی مهــم در تشــخیص وثاقــت و اعتبار 
یــان اســت. آقابــزرگ تهرانی، این اثر را همانند کتاب الکافــی در میان کتب اربعه می‌داند.2  راو
از دیــدگاه برخــی از بــزرگان دانــش رجــال، حدیــث و فقــه، اثــر نجاشــی در میــان آثــار رجالــی از 
یــان،  اعتبــار ویــژه‌ای برخــوردار اســت و در هنــگام تعــارض آرای رجالــی در جــرح و تعدیــل راو

قول نجاشــی بــر دیگــران ترجیح دارد.3

ی با نوفل نخعــی که به تبــار قحطان تعلق  نجاشــی در معرفــی نوفلــی، بــا اشــاره به ارتبــاط و
ی توصیــف می‌کنــد. نجاشــی اتهــام غلــو بــه نوفلــی را بــه  کن ر ، ادیــب و ســا دارنــد، او را شــاعر
گروهــی از قمیــان نســبت می‌دهــد؛ بــه ‌گونــه‌ای کــه روشــن اســت خــود آن را بــاور نــدارد و در آن 
کید می‌ورزد. نجاشــی در  ی با ذکر عبارت »و الله أعلم« بر این برداشــت تا تردید جدی دارد. و
ادامــه می‌گویــد روایتــی از نوفلــی کــه ایــن اتهــام را ثابت کند در دســت نیســت و به ایــن ترتیب 
بــا اســتناد بــه نقــد محتوایی احادیث گزارش‌شــده از ســوی نوفلی، بــه این تردید دامــن می‌زند.

روشــن اســت که نجاشــی بــرای توثیــق و تضعیــف شــخصیت‌های حدیثــی، در نمونه‌های 

بردارنده توصیف ایشان به وثاقت، مدح، ضعف  گان و عبارتی بهره می‌برد که در ی از واژ بسیار

یابی پدیدآورنــدگان آثار حدیثی از بررســی آثار ایشــان بهره  ی گاه بــرای ارز و قــدح اســت؛ امــا و

می‌بــرد کــه نوفلــی یکــی از آنهــا اســت. در ایــن مــوارد نجاشــی دیــدگاه خود را بــا توجه بــه متن و 

محتــوای احادیــث این آثار بیــان می‌کند. 

، نجاشــی علی‌رغــم آنکــه علــی بــن حســن بــن علی‏ بــن فضــال را فطحی  در نمونــه‌ای دیگــر

بردارنده هیــچ ضعفی نیســت. او دربــاره ابن فضال  ی در معرفــی می‌کنــد، مدعــی اســت آثــار و

می‌گوید: 

1. نجاشـی، فهرست أسـماء مصنفی الشیعه، ص38.
یعة، ج10، ص154. 2. تهرانـی، الذر

.ک: مامقانـی، تنقیح المقال فـی علم الرجال، ج6، ص357. 3. بـرای نمونه ر
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»کان فقیه أصحابنا بالکوفة و وجههم و ثقتهم و عارفهم بالحدیث و المسموع قوله 
فیه. سمع منه شیئاً کثیراً، و لم یعثر له على زلة فیه و لا ما یشینه، و قل ما روى عن 

ضعیف و کان فطحیا.«1 

ی تأثیر منفی  گزارش‏های حدیثی این راو که ضعف در مذهب، در  این بدان معنا اســت 

نداشته است.

کــه به‌ معنــای نبود توثیق یــا تضعیفی  ابــن ‌داود حلــی نیــز نوفلــی را »مهمــل« معرفی می‌کند 

درباره او است.2 البته در توصیف ابن ‌داود از نوفلی عنوان »المتطبّب النوفلی« دیده می‌شود 

کــه محقــق شوشــتری آن را تصحیف »الملقب بالنوفلی« می‌داند.3 از ســوی دیگر علامه حلی 

گــزارش عبــارات نجاشــی، بــه‌ دلیــل اتهــام غلــو و نبــود توثیــق اصحــاب، توقــف در پذیــرش  بــا 

ینــد و می‌گوید:  روایــات نوفلــی را برمی‌گز
»أمــا عنــدی فــی روایتــه توقف لمجــرد ما نقله عــن القمییــن و عدم الظفــر بتعدیل 

الأصحاب له.«4

نوفلی در نگاه فقیهان و رجالیان متأخر-24. 
به طور کلی درباره نوفلی و روایات او ســه دیدگاه وجود دارد: 

گروهــی از صاحب‌نظــران نوفلــی را ضعیــف شــمرده‌اند؛ بــرای نمونــه در میــان متأخــران   

می‌تــوان از فاضــل آبــی )زنــده در 672 ق(،5 علامــه حلــی )726 ق(، در یکــی از اقوال،6 شــهید 

1. نجاشـی، فهرست أسـماء مصنفی الشیعه، ص257.
2. علامه حلـی، کتاب الرجال، ص82.

3. شوشـتری، قاموس الرجال، ج3، ص557.
4. علامه حلـی، ترتیب خلاصة الاقوال فـی معرفة الرجال، ص168.

5. فاضل آبی، کشـف الرموز فی شـرح المختصر النافع، ج1، ص548. 
کـه در آن توقـف در پذیـرش اخبـار  کتـاب دیگـرش  ج10، ص225. علامـه حلـی برخلاف  6. علامـه حلـی، تذکـرة الفقهـاء، 
.ک: علامـه حلـی، ترتیـب خلاصة الاقـوال فی  یـده بـود، در ایـن کتـاب قائـل بـه ضعـف نوفلـی شـده اسـت. )ر نوفلـی را برگز

معرفـة الرجـال، ص168.(



61

w w w. h a d i t h . m a a r e f . o r g

ت ریشخص ونن یزید ب الی حسینج

اول )م 786 ق(،1 مقدس اردبیلی )م 993 ق(،2 فرزند صاحب معالم، محمد بن حسن جبعی 

)م 1030 ق(،3 مجلســی اول )1070 ق(، در یکــی از اقــوال،4 علوی عاملــی5 یاد کرد. همچنین در 

،7 سیســتانی،8 حائری9 دیده می‌شــود. میــان معاصــران، نــام آیات عظــام حکیم،6 شــهید صدر

گــروه دوم نوفلــی را مجهول می‌دانند؛ برای نمونه شــخصیت‌هایی چــون عبدالنبی جزائری 

)م.1021 ق(،10 خواجویی )م. 1173 ق(،11 اعرجی کاظمی )م.1227 ق( 12 در این گروه جای دارند.

ی از ســکونی را پذیرفته‌انــد؛ برای نمونه  گــروه ســوم نوفلی را ثقه دانســته‌اند یــا گزارش‌های و

در میان متأخران می‌توان به میرداماد )م.1040 ق(،13 سید جواد حسینی عاملی )م.1228 ق(،14 

1. شـهید اول، غایة المراد فی شـرح نکت الإرشاد، ج4، ص381.
2. مقـدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شـرح ارشـاد الاذهان، ج2، ص463؛ همان، ج 8، ص245.

، ج1، ص199؛ همان، ج2، ص372. 3. جبعی عاملی، اسـتقصاء الإعتبار فی شـرح الاسـتبصار
4. علامـه مجلسـی، روضـة المتقیـن فـی شـرح مـن لا یحضـره الفقیـه، ج3، ص74. محمدتقـی مجلسـی در جایـی دیگـر از 

.ک: ج6، ص45.( همیـن کتـاب روایـات نوفلـی را قابـل پذیـرش دانسـته اسـت. )ر
، ج1، ص42.  5. علوی عاملی، مناهج الأخبار فی شـرح الإسـتبصار

یسنده و عبارت  6. طباطبائی حکیم، مستمسـک عروه الوثقی، ج12، ص424. با توجه به نپذیرفتن روایات نوفلی توسـط نو
»فإن النوفلی لم یثبت وثاقته« در کتاب، تضعیف نوفلی برداشـت می‌شـود.

یسـنده و عبـارت »هو  ، بحـوث فـی شـرح العـروة الوثقـی، ج3، ص14. با توجـه بـه نپذیرفتـن روایـات نوفلی توسـط نو 7. صـدر
یـق لإثبـات توثیقـه« در کتـاب، تضعیـف نوفلی برداشـت می‌شـود. ممـن لاطر

یسـنده و عبـارت »فإن النوفلی  ، ص322. با توجه به نپذیرفتن روایات نوفلی توسـط نو 8. سیسـتانی، قاعـدة لاضرر و لاضرار
لـم یوثق« در کتاب، تضعیف نوفلی برداشـت می‌شـود.
9. حائـری، القضاء فی الفقه الإسلامی، ص373 و 633.

ی الأقوال فـی معرفة الرجال، ج4، ص498. 10. جزائری، حاو
یی، جامع الشـتّات، ص188. 11. خواجو

.ک: محسـنی، دفاع و حرکت، ص26. 12. اعرجـی کاظمی، عـدة الرجال، ج2، ص209 و 213. از معاصران ر
یه، ص182_183. 13. میرداماد، الرواشـح السماو

14. حسـینی عاملـی، مفتاح الکرامة، ج12، ص315.



62

دوفصلنامه حدیث اهل بیت  سال 1  شماره 2  پاییز و زمستان 1404

w w w. h a d i t h . m a a r e f . o r g

کــرد. از  ی )م.1327 ق(،2 مامقانــی )م.1351 ق(3 اشــاره  ی )م.1320 ق(،1 علیــار محــدث نــور

گلپایگانــی،6 مقــام  معاصــران نیــز شــخصیت‌هایی چــون امــام خمینــی،4 تبریــزی،5 صافــی 

ی شــاهرودی،8 موســوی خلخالی،9 ســید موســی شــبیری زنجانی،10 ســید  معظــم رهبری،7 نماز

محمدجــواد شــبیری زنجانی11 هســتند.

آیت الله خویی در نظر نخست خود12 قائل به ضعف نوفلی بود، اما در نگاه اخیر به‌ واسطه 

حضور در اســناد تفســیر علی بن ابراهیم و نقل عمده روایات ســکونی از طریق نوفلی، از این 
کرده و وثاقت او را اظهر دانسته است.14 نظر عدول 

ه تضعیف نوفلی-34. 
ّ
ادل

مهم‌تریــن دلیــل ارائــه‌ شــده بــرای تضعیــف نوفلــی، اتهــام غلــو از ســوی قمیــان اســت. برخــی از 

، حســن بن  صاحب‌نظــران در پاســخ بــه ایــن اتهام گفته‌انــد منظور از نوفلــی ضعیف و متهم به غلو

محمد بن سهل نوفلی است.15 نمازی شاهرودی نیز این اتهام را به‌ دلیل نقل برخی اخبار می‌داند.16 

1. نوری، خاتمه مسـتدرک الوسائل، ج4، ص160.
2. علیـاری، بهجة الآمال، ج3، ص322.

3. مامقانـی، تنقیح المقال فـی علم الرجال، ج23، ص153.
4. خمینی، مکاسـب محرمـة، ج1، ص231؛ کتاب الطهارة، ج2، ص16.

یزی، تنقیـح مبانی عروة، ج5، ص111. یـزی، تنقیح مبانـی الحج، ج1، ص205؛ تبر 5. تبر
6. صافـی گلپایگانـی، فقه الحج، ج2، ص70.

7. خامنه‌ای، درسـنامه غناء و موسـیقی، ص517 و433 و360.
8. نمازی شـاهرودی، مسـتدرکات علم رجال الحدیث، ج3، ص213 و 214.

9. موسـوی خلخالی، فقه الشـیعة، ج3، ص332.
10. شـبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج17، ص5345.

، اسـتناد در روش شـناخت رجال اسناد، ج 1، ص118. 11. همو
یی، مصبـاح الفقاهه، ج1، ص10. 12. خو

یـی، معجم رجال الحدیث، مقدمـه چاپ پنجم، ج1، ص23_24. 14. خو
یی، فوائد الرجالیّه، ص300. یه، ص182؛ خواجو 15. میرداماد، الرواشـح السـماو

16. نمـازی شـاهرودی، مسـتدرکات علـم رجـال الحدیـث، ج3، ص213؛ )نمـازی بـرای نمونـه، بـه خبـر نقـل ‌شـده در امالی 
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کــه محتــوای آن بــه یکــی از فضائــل امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و  بررســی خبــر یادشــده نشــان می‌دهــد 

شــیعیان ایشــان مرتبــط اســت و نمی‌تــوان آن را دلیلــی بر غلــو نوفلی انگاشــت.

شواهد و دلایل پذیرش روایات یا وثاقت نوفلی-44. 
ی که نوفلــی در طریق نقل آنها قرار دارد، ممکن اســت به دلایــل مختلفی  بــرای پذیــرش اخبــار

گونه  اســتناد کرد. برخی از این دلایل در شــمار توثیقات عام قرار دارد که با فرض پذیرش این 

ی را ثقه انگاشــت  از دلایــل می‌شــود نوفلی را یکــی از مصادیق آن دانســت؛ بنابراین می‌توان و

یــا اخبار او را پذیرفت.

حضور در اسناد کامل الزیارات-1-44. 

یارت اســت. ابن‌قولویه در مقدمه کتاب می‌نویســد:  مســتند این توثیق عام، مقدمه کامل الز
»می‌دانیم که نمی‌توانیم به همه آنچه که از آنها دراین‌باره و غیر آن روایت ‌شده است، 
احاطه داشته باشیم. اما آنچه که از طریق افراد مورد اعتماد )ثقات( از اصحابمان؟رح؟ 
به ما رسیده است را نقل می‌کنم و دراین‌باره حدیثی را از رجال شاذی که ناشناس 

در روایت و گمنام در حدیث بوده‌اند نقل نکرده‌ام.«1

درباره این مقدمه چند احتمال مطرح شــده است:

یــان موجــود در سلســله اســانید ایــن کتاب؛ طبق ایــن دیــدگاه، نوفلی به‌  أ( وثاقــت تمــام راو
دلیل آنکه در شــمار مشــایخ با واســطه ابن‌قولویه قرار دارد2 توثیق خواهد شــد. قائلان این قول، 

به چند دســته تقســیم می‌شوند:

یان موجود در اســنادی که بــه یکی از  یــان موجــود در کتــاب، خــواه راو 1. وثاقــت همگــی راو
ی امامی باشــد یا نباشــد.3 معصومین؟عهم؟ منتهی شــود یا نشــود. خواه آن راو

.ک: شـیخ صدوق، الامالی، ج4، ص288. شـیخ صدوق اشاره می‌کند.( ر
یارات، ص4. یـه، کامل الز 1. ابن‌قولو

2. همان، ص98.
کتاب التجارة(، ج1، ص461_462. 3. حر عاملی، وسـائل الشـیعة، ج30، ص202؛ حکیـم، مصباح المنهـاج )
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کــه  کــه فقــط بــه معصومیــن؟عهم؟ منتهــی شــوند؛ فرقــی نمی‌کنــد  یــان اســنادی  2. وثاقــت راو
ی امامــی باشــد یــا نباشــد.1 راو

یــان اســنادی کــه به معصومین؟عهم؟ منتهی شــوند. البته مشــروط بــر آنکه این  3. وثاقــت راو
روایــات مرفوع و مرســل نباشــند و روات آن غیرامامی نیز نباشــند.2

؟ص؟ و امامان؟عهم؟ وارد شــده  یارت پیامبر یان اســناد روایاتی که درباره ثواب ز 4. وثاقت راو
کتاب.3 نه تمامی روایات 

ن واســطه ابن قولویــه در این کتاب؛4 آیــت اللّه خویی در  ب( وثاقــت و شــهرت مشــایخ بــدو
، همین احتمال را پذیرفته اســت.5 اواخــر عمــر

کــه ابن‌قولویه تعهد نکرده اســت که  یارات دانســته می‌شــود  ج( از مطالعــه مقدمــه کامل الز

یــان ضعیــف خبــری را نقــل نکنــد. بلکــه بــر آن بــوده کــه روایاتــی را بیــاورد کــه ثقــات نقــل  از راو

یــان ضعیف باشــد؛ بــه عبارت دیگــر این مقدمــه، نه ناظر بــه وثاقت  گــر از راو کرده‌انــد، حتــی ا

ن واســطه. بلکــه منظور مؤلــف چنین  یــان موجــود در کتــاب اســت و نه مشــایخ بدو تمامــی راو

اســت کــه روایاتــی را نقــل کنــد که ناقــدان اخبار گــزارش کرده‌انــد. این افراد چه ‌بســا از مشــایخ 
ن واســطه یا بــا واســطه او بوده‌اند.6 بــدو

ایــن احتمــال، یعنــی اعتمــاد قدمــا بر روایت افــراد ضعیف مشــروط بر نقل از ســوی ناقدان 

یـی، شـرح المناسـک _ الحج،  .ک: خو .ک: سیسـتانی، قبسـات، ج1، ص90؛ همچنیـن ر یـی. ر 1. نظـر نخسـت آیـت الله خو
ج 29، ص196.

.ک: سیسـتانی، قبسـات، ج1، ص91. یی. ر 2. نظر دوم آیت الله خو
.ک سیسـتانی، قبسات، ج1، ص91. 3. نظر نخسـت آیت الله سیسـتانی در تعلیقه بر خاتمه مسـتدرک الوسـائل. ر

، بحـوث فی شـرح العـروة الوثقی، ج2، ص164؛ شـبیری  4. محـدث نـوری، خاتمـه مسـتدرک الوسـائل، ج3، ص251؛ صـدر
زنجانـی، اسـتناد در روش شـناخت رجال اسـناد، ج1، ص376. 

یـی، معجـم رجال الحدیث، مقدمـه چاپ پنجم، ج1، ص23؛ جواهـری، المفید من معجم رجـال الحدیث، مقدمه  5. خو
رقی ص295. .ک: حسـینی شـیرازی، ابراهیم بن هاشـم، پاو یی ر 4. برای آشـنایی با تغییر دیدگاه آیت الله خو

، ص21 و 22؛ سیسـتانی، قبسـات، ج1،  .ک: سیسـتانی، قاعـدة لاضـرر و لاضـرار 6. نظـر دوم و فعلـی آیـت الله سیسـتانی. ر
ص91 و 99.
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، با شــواهدی تقویت نیز شــده اســت. 1 مانند اعتماد شــیخ صدوق)م.381 ق( بر روایات  خبر

محمــد بــن عبــدالله مســمعی بــه ‌دلیل عدم انــکار ابــن ولیــد )م.343 ق( هنگام قرائــت کتاب 

یــح ســید بــن طــاووس)م.664 ق( در نقــل روایــت مطعونــان بــه ‌دلیــل  ی2 یــا تصر الرحمــة بــر و
اعتمــاد ثقــات اصحاب.3

از بررســی عملکــرد قدمــا در اعتماد به منابع نگارش‌شــده از ســوی محدثــان صاحب‌نام،4 

کــه از طریــق افــراد مــورد اعتمــاد )ثقات(  بــه ‌نظــر می‌رســد منظــور ابن‌قولویــه در عبــارت »آنچــه 

از اصحاب‌مــان؟رح؟ بــه مــا رســیده اســت را نقــل می‌کنــم.« وجــود خبــر در آثــار مشــایخی باشــد 

کــه از اصحــاب امامیــه بوده‌انــد و در شــمار ثقــات و افــراد مــورد اعتماد قــرار دارنــد؛ بنابراین با 

گــزارش ایــن اخبــار از این مشــایخ و آثار ایشــان، نظر مؤلف حاصل می‌شــود و اطمینان نســبی 

گــزارش اخبار  بــه اخبــار بــه ‌دســت خواهــد آمــد. ابن‌قولویــه بــرای دســتیبابی بــه ایــن هــدف، از 

موجــود در منابــع افراد ناشــناس در روایــت و گمنام در حدیث از دیدگاه خــود، پرهیز می‌کند. 

ی بــرای ایــن منظــور از آثــار مشــایخی چون حســین بن ســعید،5 حســن بن محبــوب،6 محمد  و

بــن حســین بــن أبی الخطاب،7 ســعد بن عبدالله اشــعری،8 کلینــی،9 ابن‌ولید10 و دیگر مشــایخ 

پیشــین بهــره می‌برد.

1. سیسـتانی، قبسات، ج1، ص122_123.
2. شـیخ صدوق، عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج2، ص21.

3. سـید بن طاوس، فلاح السـائل و نجاح المسائل، ص9.
.ک: شـیخ صدوق، کتاب من لایحضـره الفقیه، ج1، ص2_3. 4. بـرای نمونه ر

یارات، ص14. یـه، کامل الز .ک: ابن قولو 5. بـرای نمونه ر
.ک: همان، ص86. 6. بـرای نمونه ر

.ک: همان، ص71 و 72 و 85 و 89. 7. بـرای نمونه ر
.ک:  کتابـی بـا عنـوان المـزار نیـز دارد. ر یـارات، ص131_132. سـعد بـن عبـدالله  کامـل الز یـه،  .ک: ابـن قولو 8. بـرای نمونـه ر

الشـیعه، ص178. أسـماء مصنفـی  فهرسـت  نجاشـی، 
یارات، ص11 و 13 و 18 و 45. یـه، کامل الز .ک: ابن قولو 9. بـرای نمونه ر

.ک: همان، ص41 و 46. 10. بـرای نمونه ر
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حضور در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قمی-2-44. 

مســتند این توثیق عام، مقدمه تفســیر علی بن ابراهیم قمی اســت. علی بن ابراهیم در مقدمه 

تفسیرش می‌نویسد: 
»مــا ذکــر می‌کنیــم و خبر می‌دهیــم آنچه را که به ما می‌رســد و مشــایخ و افراد مورد 
اعتمــاد )ثقات( ما از کســانی که خداوند اطاعات از ایشــان؟عهم؟ را برای ما واجب 

گردانیده است روایت کرده‌اند.«1

یان  برخی از اندیشمندان با استناد به مقدمه کتاب، آن را شهادت مؤلف به وثاقت همه راو

کــه توثیق خاص علی بــن ابراهیم قمی  موجــود در ایــن تفســیر دانســته‌اند. بنابراین همان‌ گونه 

کرد. ی نیز وثاقت همه آنها را ثابت خواهد  یان اعتبار دارد، توثیق عام و برای هر یک از راو

یــان موجود در سلســله اســناد  ی همــه راو گــر مقدمــه تفســیر از علــی بــن ابراهیــم باشــد و و ا

احادیــث ایــن کتــاب را توثیــق کــرده باشــد، بایــد پذیرفــت کــه بــا اســتناد بــه ایــن مقدمــه، چند 

یــان توثیــق شــده‌اند کــه یکی از آنها نوفلی اســت. شــیخ حــر عاملــی2 و آیت الله  صــد نفــر از راو

خویــی3 در دیــدگاه دوم خــود، نوفلــی را طبــق ایــن قاعــده توثیــق کرده‌اند.

این در حالی است که برخی از معاصران، این تفسیر را ترکیب دو تفسیر قمی و ابو‏الجارود 

گردان علی بن ابراهیم  می‏دانند که از ســوی ابوالفضل عباس بن محمد بن قاســم، یکی از شــا

قمی صورت پذیرفته اســت.4 بنابراین به ‌درســتی روشن نیست که مؤلف این مقدمه کیست؟ 

گــر متــن ایــن مقدمــه برگرفتــه از تفســیر علــی بــن ابراهیــم باشــد، فقــط رجــال موجــود در  حتــی ا

، شایســته بحث درباره این توثیق خواهند بود.  همان بخش از تفســیر

یان  ، راو ی روایــت ایــن دو تفســیر بــا توجــه بــه ایــن نــکات، برخــی از پژهشــگران بــا جداســاز

1. قمی، تفسـیر القمی، ص4.
2. حر عاملی، وسـائل الشیعة، ج30، ص202.

.ک: نمـازی شـاهرودی، مسـتدرکات علـم رجـال  ج4، ص113. همچنیـن ر یـی، المسـتند فـی شـرح العـروه الوثقـی،  3. خو
ج1، ص61. الحدیـث، 

یعة، ج4، ص302_309. 4. تهرانـی، الذر
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گــزارش کرده‌اند و توثیق آنها را به ‌شــرط آنکه روایت متصل  تفســیر علــی بــن ابراهیم را 287 نفر 

ی امامــی باشــد، پذیرفته‌انــد. بنابراین روایات موجود در تفســیر ابــی الجارود،  بــه معصــوم و راو
یعنــی 438 نفــر را مشــمول ایــن مقدمه ندانســته و توثیــق نکرده‌اند.1

برخی از صاحب‌نظران در پاسخ به این توثیق عام، هدف اصلی مؤلف را اثبات حجیت 

کلام ائمه؟عهم؟ برای تبیین آیات قرآن و ضرورت رجوع به ایشان و پرهیز از رجوع به غیر ایشان 

یان موجود در اســناد کتــاب، ملازمه ندارد، بلکه  دانســته‌اند. البتــه این هدف با توثیق همه راو

ن بر این، روشــن اســت که اســناد احادیث  یان کتاب ســازگار اســت. افزو بــا توثیــق اجمالی راو

یان فراوانی است که در ضعف آنان تردیدی نیست. همچنین  موجود در کتاب، دربردارنده راو

یان آنها،  که به ‌دلیل نامشــخص بودن راو ی در این کتاب دیده می‌شــود  روایات مرســل بســیار
یان مجهول نیز باشــد.2 امکان ندارد مؤلف، مدعی وثاقت آن راو

ینــی  ، برخــی دیگــر از پژوهشــگران، مؤلــف ایــن تفســیر را علــی بــن حاتــم قزو از ســوی دیگــر

ی تفســیر علی بــن ابراهیــم و طریق مؤلف  دانســته‌اند.3 بــر ایــن اســاس، ابوالفضــل یادشــده راو
به آن تفســیر اســت.4

ی از مشــایخ و  بــا توجــه بــه احتمــالات مختلــف دربــاره هویــت نویســنده مقدمه و منظــور و

یــارات گذشــت، نمی‌تــوان حضور  افــراد مــورد اعتمــاد )ثقــات(، آن‌ گونــه کــه در بحــث کامــل الز

ی یــا  یــان در زنجیــره اســناد احادیــث موجــود در ایــن تفســیر را دلیــل بــر وثاقــت راو یکــی از راو

ی دانســت. گزارش‌هــای و اعتبــار 

یـه و التطبیق، ج1، ص273. ری، اصول علـم الرجال بین النظر 1. داو
2. شـبیری زنجانی، استناد در روش شـناخت رجال اسناد، ج1، ص367.

یـا، ج1،  3. همـان، ج1، ص368_369؛ شـبیری زنجانـی، سـید موسـی، کتـاب نـکاح، ج5، ص1751؛ مـددی، نگاهـی بـه در
ص346.

یا، ج1، ص347. 4. مـددی، نگاهی به در
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حضور در اسناد کتاب الکافی-3-44. 

مســتند ایــن توثیق عــام، مقدمه محمد بــن یعقوب کلینی بر الکافی اســت. کلینــی در مقدمه 

کتابــش خطاب به کســی که درخواســت تألیــف کتاب را کرده بــود، می‌گوید: 
»گفته بودی که برخی مسائل برایت دشوار شده است... و گفتی که دوست داری، 
نــزدت کتابــی باشــد که تــو را کفایت کنــد و در آن بهــره‌ای از جنبه‌هــای مختلف 
علــم دیــن گرد آمده باشــد و آنچه کــه برای متعلم کافی اســت و اهل هدایت به آن 
مراجعه می‌کنند و هر کســی که بخواهد علم دین و عمل به آن را با آثار صحیح از 
صادقان؟عهم؟ و سنت‌های ثابت که طبق آنها عمل می‌شود، فراگیرد و بتواند از آن 

؟ص؟ را به انجام رساند.«1 بهره برد تا وظیفه الهی و سنت پیامبر

ممکــن اســت برخــی با اســتناد به این مقدمــه احتمال دهند، کلینی شــهادت داده اســت 

یــان آن نیز  کــه هــر آنچــه در ایــن کتــاب روایت می‌کنــد، اخبار صحیح اســت؛ بنابرایــن باید راو

یان موجود در اســناد کتاب الکافی  همگــی افــرادی ثقه باشــند و این به ‌معنــای توثیق همه راو

است.2 

در پاســخ بــه ایــن اســتناد بایــد گفــت کــه صحیــح در نــزد قدمــا بــه معنــای صحیــح در نزد 

یان آن امامی، ثقه و عادل باشند،3  متأخران نیست. متأخران به خبری صحیح گفته‌اند که راو

ی )ثبوت( و درســتی )صدق(  اما به ‌گفته صاحب معالم، صحیح در نزد قدما معنای اســتوار

اســت.4 بنابرایــن بــر فــرض آنکــه ســخن کلینــی را شــهادت بــر صحت همــه روایــات موجود در 

یــان موجود در سلســله اســناد  یــم، ایــن شــهادت بــه ‌معنای وثاقــت همه راو کتابــش در نظــر آور

یــان وجود ندارد. کتــاب نیســت و ملازمه‏ای میــان صحیح قدمایــی با وثاقت راو

1. کلینـی، الکافی، ج1، ص8 _9.
2. نمازی، مسـتدرکات علم الرجال، ج 1، ص46_54.

3. علامـه حلـی، منتهی المطلب، ج1، ص9؛ ابـن داود حلی، الرجال، ص557.
4. عاملـی، منتقـی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسـان، ج1، ص15.
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حضور در اسناد کتاب من لایحضره الفقیه-4-44. 

برخی از رجالیان معاصر از قول شیخ صدوق در مقدمه کتاب من لایحضره الفقیه نیز توثیق 

عام برداشــت کرده‌اند.1 شیخ صدوق در این مقدمه می‌گوید: 
»من در این کتاب قصد گردآوری همه آنچه را که مؤلفان روایت کرده‌اند ندارم، بلکه 
هدفم ارائه آن چیزی اســت که به آن فتوا می‌دهم و حکم به درســتی )صحت( آن 
ردگارم )تقدس ذکره و تعالت قدرته(  ر دارم که حجت میان من و پرو می‌کنــم و بــاو
اســت. همه مطالب این کتاب از کتاب‌های مشــهور اســتخراج شده است که به 

آنها اعتماد شده و به آنها ارجاع داده می‌شود.«2

پاســخ به این مســتند نیز پیشــتر گذشت که صحیح در نزد قدما در معنایی دیگر از آنچه 

نزد متأخران بوده، به ‌کار رفته اســت.

حضور در اسناد کتاب بشارة المصطفی-5-44. 

ی شــاهرودی با اســتناد به مقدمه کتاب البشــارة المصطفی لشــیعة المرتضی همه رجال  نماز

موجــود در ســند احادیــث ایــن کتــاب را ثقــه می‌دانــد.3 طبــری )م.553 ق( در مقدمــه کتابش 

می‏گوید: 
یدگان مورد اعتماد )ثقات(  »در این کتاب، جز اخبار مسند را از مشایخ بزرگ و برگز

گزارش نمی‌کنم.«4 

که نوفلی نیز یکی از آنها اســت، توثیق خواهند شــد. یان  طبق این مقدمه، همه راو

بــه ‌دلیــل احتمال حدســی ‌بودن توثیق متأخران، به این قاعده اشــکال شــده اســت؛ برخی 

ی نزد پســر شــیخ طوســی، احتمال  گردی و از پژوهشــگران بــا توجــه به زمان زندگی طبری و شــا

1. نمازی شـاهرودی، مسـتدرکات علم رجال الحدیث، ج1، ص63.
2. شـیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج1، ص2_3.

3. نمازی شـاهرودی، مسـتدرکات علم رجال الحدیث، ج1، ص63.
4. طبری، بشـارة المصطفی لشـیعة المرتضی، ص18.
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یان عامــی در میان  حســی‌ بــودن توثیــق طبــری را دور از ذهــن نمی‌داننــد، اما به ‌دلیــل وجود راو

ن واســطه مؤلــف را پذیرفته‌اند.1  رجــال، اســناد موجــود در ایــن کتاب فقط وثاقت مشــایخ بــدو

در ایــن صــورت توثیق مؤلف، شــامل نوفلی نخواهد شــد.

عــاوه بــر پاســخ بالا، می‌تــوان احتمال داد کــه منظور طبری از »المشــایخ الکبــار و الثقات 

ن واســطه از امام؟ع؟ در  یان بــدو « در ایــن مقدمــه، پدیدآورنــدگان منابــع کتابــش یــا راو الأخیــار

اســناد احادیــث باشــد. در ایــن صورت نیــز همان نتیجــه به ‌دســت خواهد آمد.

خروج از استثنائات ابن ‌ولید از رجال نوادر الحکمه-6-44. 

کتــاب نــوادر  یــان موجــود در اســناد  کــه بایــد همــه راو برخــی از صاحب‌نظــران بــر ایــن باورنــد 

الحکمــه اثــر محمــد بــن احمد بن یحیی اشــعری، جز موارد اســتثنا شــده از ســوی ابــن ولید را 

ی را در بر می‌گیــرد که یکــی از آنها حســین  ثقــه دانســت. ایــن فهرســت، اســامی چنــد صــد راو
یــد نوفلی اســت.2 بــن یز

ممکن اســت اشــکال شــود که این مســتند فقط در صورتی قابل پذیرش است که شخص 

ی آثار دیگران نباشــد، بلکه مؤلف اثری حدیثی باشد. در این صورت نوفلی  اســتثنا نشــده راو

ی کتاب ســکونی است را شامل نمی‌شود.  که راو

در پاســخ می‌توان گفت: با فرض پذیرش این مبنا، با بررســی اســناد کتاب نوادر الحکمه، 

ی از افرادی غیر از ســکونی اســت. از قضا برای این  که نوفلی راو ســه روایت به ‌دســت می‌آید 

افراد در منابع فهرســتی مدخلی دیده نمی‌شــود که می‌توان آن را نشــانه نبود گزارشــی از تألیف 

گر مدخلی باشــد نوفلی در طریق نقل آثار ایشــان  اثــری حدیثــی برای ایشــان در نظــر گرفت یا ا

: حضور ندارد. این ســه سند عبارتند از

أ( عنــه ]محمــد بــن احمــد بــن یحیــی[ عن العبــاس بن معــروف عــن النوفلی عــن ]علی بن 

یـه و التطبیق، ج2، ص336_339. ری، اصول علـم الرجال بین النظر 1. داو
یـه و التطبیق، ج2، ص220. شـمار این افـراد با احتسـاب موارد تکـراری را 646 نفر  ری، اصـول علـم الرجـال بیـن النظر 2. داو

.ک: همان، ج2، ص211_251. گزارش کرده‌انـد. ر
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داود[ الیعقوبــی عــن عیســى بــن عبــد الله الهاشــمی عــن أبیه عن جــده قال: قــال علی ؟ع؟.1

یاد باید یعقوبی  در این ســند، یعقوبی فاقد مدخلی در منابع فهرســتی اســت. به‌ احتمال ز

ی کتاب عیسی بن عبدالله هاشمی دانست. را راو

ب( محمــد بــن احمــد بــن یحیى عن الحســن بن علی عــن النوفلی عن غیاث بــن إبراهیم 

؟ع؟ عن ابیــه‌؟ع؟ عن علی‌؟ع؟.2  عــن جعفر

یار عن علــی عن العباس بــن معروف  ج( محمــد بــن أحمــد بــن یحی‏ى عــن إبراهیم بــن مهز
3. عــن أبــی عبدالله النوفلــی عن عبد الله بــن عمر

کــه فــردی ناشــناس اســت ماجــرای ســفر حجــش را بیــان  در ایــن ســند، عبــدالله بــن عمــر 

می‌کنــد. یکــی از هم‌ســفرانش بــه ‌دلیــل مشــکلی کــه در گروهشــان پیــش آمد با امــام کاظم؟ع؟ 

مکاتبــه می‌کنــد و امــام؟ع؟ پاســخ ایشــان را مرقــوم می‌فرماینــد؛ بنابرایــن احتمال نقل شــفاهی 

گــزارش آن در کتــاب نوفلــی وجــود دارد. نوفلــی از او و 

وجــود ایــن ســه ســند، احتمــال اســتفاده مؤلــف نــوادر الحکمه از اثر نوشــته ‌شــده از ســوی 

کارنامــه نوفلــی، ایــن  نوفلــی را افزایــش می‌دهنــد؛ بــا توجــه بــه وجــود دو اثــر التقیــه و الســنة در 

ی قــرار می‌گیــرد که محمد  احتمــال نیــز تقویــت می‌شــود. بنابرایــن او هــم در شــمار مؤلفان آثار

بــن احمــد بــن یحیــی اشــعری در هنــگام نــگارش نــوادر الحکمــة از آثار ایشــان به عنــوان منبع 

بهــره برده اســت.

فراوانی نقل بزرگان از یک راوی-7-44. 

کثــار الجــاء« یــاد می‌شــود، می‌تــوان  از بررســی عبــارات اندیشــمندان دراین‌بــاره کــه از آن بــه »ا
به ســه تقریــر دســت یافت:4

1. شیخ طوسـی، تهذیب الأحکام، ج7، ص473، ح107.
2. همان، ص45، ح82.

3. همان، ج5، ص238، ح144.
4. حسـینی شـیرازی، ابراهیم بن هاشم، ص214_218.
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ی دیگــری کــه هیــچ توثیــق و تضعیفی  ی ثقــه و جلیــل القــدر از راو گــر یــک راو تقریــر اول: ا

ی در دســت نیســت، بــه فراوانــی روایــت کنــد، ایــن نشــان  در منابــع رجــال و فهرســت دربــاره و

، اســتاد خــود را ثقــه و درخــور اعتمــاد می‏دانســته اســت. بر  ی جلیــل القــدر کــه آن راو می‌دهــد 

ن بــر توثیق، از او  « کســی اســت که رجال‌شناســان افزو ایــن اســاس، منظــور از »ثقة جلیل القدر

بــا تعابیــری کــه نشــانگر بزرگــی منزلــت و جلالت قــدرش باشــد، یاد کرده‌انــد. گذشــته از آن که 
متهــم بــه روایت از مشــایخ ضعیف نباشــد.1

یــان جلیل القدر از فردی که توثیق یــا تضعیفی از او در منابع  گــر گروهــی از راو تقریــر دوم: ا

 ، یــان جلیــل القدر رجالــی دیــده نمی‌شــود، روایــت کــرده باشــند. ایــن نشــان می‌دهــد کــه آن راو

اســتاد خویش را ثقه و قابل اعتماد می‏دانســتند. بنابراین نباید این اعتماد را برآمده از اشتباه 
گروهــی از محدثان بــزرگ قلمداد کرد.2

گر یکی از مؤلفان جلیل القدر شــیعه، همچون شــیخ کلینی، شــیخ صدوق،  تقریر ســوم: ا

ی نقــل کنند، ایــن نشــانگر اعتماد  شــیخ مفیــد یــا شــیخ طوســی، روایــات فراوانــی را از یــک راو

ی  ی یا آن طریق اســت. در این صورت فرقــی ندارد که آن راو آن مؤلــف جلیــل القــدر بــه آن راو
ن واســطه.3 شــیخ با واســطه آن مؤلف باشــد، یا بدو

بــه‌ نظــر می‌رســد تفــاوت تقریــر نخســت بــا تقریــر ســوم آن اســت کــه در تقریــر نخســت نقل 

شــفاهی و در تقریــر ســوم نقــل مکتــوب اخبــار مــورد توجــه قــرار گرفته اســت.

گــزارش از نوفلی از  ، در کتــاب الکافــی، نزدیک به پانصــد  بــا اســتناد بــه نرم‌افــزار درایة النــور

ســکونی دیــده می‌شــود. این در حالی اســت که شــیخ صــدوق در کتاب من لا یحضــره الفقیه 

نزدیــک بــه صــد خبر و شــیخ طوســی در تهذیب الأحــکام نزدیک به ســیصد خبر را به ‌واســطه 

کرده‌اند. نوفلی از ســکونی روایــت 

1. اسـترآبادی، منهج المقال، ج1، ص146.
2. عاملـی، منتقی الجمان، ج1، ص39.

یر فـی مباحث الصلاة، ج3، ص232. 3. بروجـردی، نهایة التقر
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ی  کثــار روایــت اجــاء از نوفلــی و از میــان معاصــران، آیــت الله شــهیدی‌ پــور بــا اســتناد بــه ا
ی نقــل ابراهیــم بــن هاشــم، فرزنــدش علی بــن ابراهیــم، کلینــی و دیگران از  را توثیــق می‌کنــد.1 و
ی می‌دانــد و کشــف ایــن نکته که او شــخص ضعیفــی نبوده  نوفلــی را دلیــل بــر وثــوق نفســی و
گر روایت از نوفلی برای نقل کتاب سکونی و انتشار اخبار این کتاب به منابعی  است. حتی ا
همچون کتاب الکافی بوده باشــد. بنابراین روشــن می‌شــود که نوفلی قابل اعتماد بوده اســت. 

یان میان صاحب‌نظران اختلافاتی  در اســتناد به دلالت فراوانی روایت اجلاء بر وثاقت راو
کثار الثقات« را نیز دلیل  ن بر آن »ا گزارده و افزو دیده می‌شــود. برخی از پژوهشــگران پا را فراتر 

ی دانسته‌اند.2  بر وثاقت راو

ی را نپذیرفته‌اند.  ، دلالــت فراوانــی روایت اجــاء بر وثاقــت یــک راو در مقابــل، برخــی دیگــر
چــه ‌بســا بــزرگان بــا اســتناد بــه روش‌هــای دیگــر _همچون دسترســی بــه شــواهد بر درســتی خبر 
یــا نقــل از آثــار مشــهور و معــروف_ احادیــث را صحیــح انگاشــته باشــند.3 یکــی از پژوهشــگران 
کثار روایات، از قبیل بی‌توجهی به نقش اســتقلالی  دراین‌بــاره بــا توجه به ابهامات موجــود در ا
یــان ضعیــف، امکان وجــود دلیلی  یــان، تعامــل متفــاوت پیشــینیان بــا روایات راو یقــی راو و طر
ی ضعیف و وجــود موارد  کثــار روایــت، توجــه به منفــرد بودن یــا نبــودن روایــات راو دیگــر بــرای ا

نقــض فــراوان، به ‌کلــی آن را مردود شــمرده‌اند.4

یقــی نوفلــی از اهمیــت بیشــتری  از میــان شــواهد یادشــده، توجــه بــه نقــش اســتقلالی و طر
یقی داشــته و  برخــوردار اســت. حضــور او در طریــق روایــت بــزرگان از ســکونی، بیشــتر جنبه طر
یــان آن. البته در این صورت  ی یا راو نشــان از پذیــرش کتاب ســکونی دارد تــا اثبات وثاقت راو
کــه مرتبــه‌ای فروتــر از وثاقــت مــورد نظــر بزرگان  یافــت  یقــی نوفلــی را می‌تــوان از آن در وثاقــت طر

دانش رجال اســت.

1. درس خارج فقه 1399/08/06.
2. شـبیری زنجانی، استناد در روش شـناخت رجال اسناد، ج1، ص388.

یـه و التطبیق، ج2، ص310. ری، اصول علـم الرجال بین النظر 3. داو
یـه دلالت اکثار بـر وثاقت،  4. حسـینی شـیرازی، ابراهیـم بن هاشـم، ص220_233؛ حسـینی شـیرازی و مفیـد، بازخوانی نظر

علوم حدیث، ص51_58.
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قرار گرفتن در شمار مشایخ اجازه -8-44. 

کــه خــود، مرجــع نقــل حدیــث  مقصــود از مشــایخ اجــازه آن دســته از اســاتید حدیثــی هســتند 

گردانی که برای نقل از کتاب یا گزارش حدیث، شــرایط لازم را داشــتند اجازه  بوده‌انــد و بــه شــا

گردان، می‏توانــد توثیــق عملــی اســتاد  می‌دادنــد. بــر همیــن اســاس اعتمــاد و طلــب اجــازه شــا

محســوب شــود و از جایــگاه و شــأن والای اســتاد در فرآینــد کســب اجازه خبــر دهد.

ی  گــر راو کــه ا کــه بــر ایــن باورنــد  شــیخ بهایــی )م.1031 ق( از جملــه اندیشــمندانی اســت 

ی به صحت  ، ضــرر ی و نبــود گزارشــی بر عدالــت او از مشــایخ اجــازه باشــد، ناشــناس بــودن و

حدیث نمی‌رســاند.1 مشــابه همین دیدگاه از عبارات علامه مجلســی در الوجیزة نیز برداشت 

می‌شــود.2 وحیــد بهبهانــی نیــز آن را از »اســباب الحســن« شــمرده اســت. او از محقــق بحرانــی 
نقــل می‌کنــد کــه می‌گویــد: »مشــایخ الإجــازة فی أعلــی درجــات الوثاقــة و الجلالة.«3

از آنجــا کــه نوفلــی در طریــق نقــل کتــاب ســکونی قــرار دارد و آن را بــه افــرادی چــون ابراهیم 

بــن هاشــم اجــازه داده اســت، بنابرایــن می‌تــوان او را در شــمار مشــایخ اجــازه آورد و طبــق ایــن 

کرد.  کشــف  مســتند، وثاقــت او را 

برخــی از بــزرگان بــر ایــن باورنــد کــه از مشــایخ اجــازه بــودن، دلیــل بــر وثاقت و حتی حســن 

نیســت.4 بــا توجــه به وجــود نمونه‌هــای نقض برای ایــن قاعده و نبــود ملازمه میان شــیخوخت 
اجــازه و وثاقــت در پذیــرش این دلیل مناقشــه شــده اســت.5

قرارگرفتن در شمار مشایخ احمد أشعری-9-44. 

احمــد بــن محمــد بــن عیســی اشــعری در نقــل حدیــث ســخت‌گیری‌هایی را اعمــال می‌کــرد. 

یـی در همین صفحات. .ک به تعلیقات خواجو 1. شـیخ بهایی، مشـرق الشمسـین، ص79 و 80 و 83؛ ر
.ک: مجلسـی، الوجیزة فی الرجال، ص23 و 24 و 62 و 64 و 91 و 152 و 181. 2. بـرای نمونـه ر

3. بهبهانی، الفوائـد الرجالیه، ص44_45.
یی، معجـم رجال الحدیث، ج1، ص73. 4. خو

یـه و التطبیق، ج2، ص293_294. ری، اصول علـم الرجال بین النظر 5. داو
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 سُــمینَه و  یــاد، محمــد بــن علــی أبو یــان معاصــرش همچــون ســهل بــن ز ی بــا تعــدادی از راو و

أحمــد بــن محمــد بن خالــد برقی برخــورد و آنها را از شــهر قــم تبعید کرد. شــاید بشــود از برخی 

کــرد که احمد اشــعری فقط از افراد ثقــه روایت کرده اســت، بنابراین  عبــارات1 چنین برداشــت 

بایــد تمامــی مشــایخ او را ثقــه دانســت. بــر ایــن اســاس با وجــود گزارش‌هایــی از نقــل احمد بن 

یــان ثقه آورد.  ی را نیــز بایــد در شــمار راو محمــد از نوفلــی،2 و

ی ضعیف  در نقــد ایــن نظــر می‏توان گفت کــه دلیل اخراج این افــراد از قم فقط نقــل از راو

، علت اصلــی اخراج بوده اســت.3  نبــود، بلکــه فراوانــی نقــل از ضعفــا یا انتشــار افــکار غلوآمیــز

ی ضعیف را نمی‌توان ناسازگار با مبانی احمد اشعری دانست. بنابراین نقل موردی از یک راو

، ایــن قاعــده با نقل اشــعری از افراد ضعیف انگاشــته ‌شــده نقض می‏شــود.  از ســوی دیگــر

ی از قاســم بــن یحیــی بن حســن بــن راشــد،4 محمد بــن فضیل  بــرای نمونــه، می‌تــوان بــه نقــل و

یــش6 و اســماعیل بن ســهل دهقان7 اشــاره کرد. صیرفــی،5 حســن بــن عبــاس بن حر

ن بــر اینها، در بررســی نمونه‌های گزارش احمد اشــعری از نوفلی، نــام احمد بن محمد  افــزو

دیــده می‌شــود کــه مشــترک بیــن احمــد بــن محمــد بــن عیســی اشــعری و احمــد بــن محمد بن 

کــه در همــه ایــن مــوارد، منظــور از  خالــد برقــی اســت. برخــی از صاحب‌نظــران8 بــر ایــن باورنــد 

احمــد بــن محمــد، برقــی اســت؛ بنابراین نقــل اشــعری از نوفلی ثابت نیســت.

1. محدث نوری، خاتمه مسـتدرک الوسـائل، ج5، ص375_376.
.ک: کلینی، الکافی، ج 8، ص230؛ شـیخ طوسـی، تهذیب الأحکام، ج7، ص175 و 375. 2. بـرای نمونه ر

3. سیسـتانی، قبسات، ج1، ص220_221. 
.ک: کلینی، الکافی، ج 2، ص97 و 657. 4. بـرای نمونـه ر

.ک: همان، ج 4، ص333؛ همان، ج 5، ص130. 5. برای نمونـه ر
.ک: کلینی، الکافی، ج1، ص242 و 247 و 248 و 532. 6. بـرای نمونـه ر

.ک: کلینی، الکافی، ج2، ص55 و 427 و 577. 7. بـرای نمونـه ر
یقـة المحمدین، ص46؛ مامقانـی، تنقیح المقال، ج23، ص157. .ک: مقـدس کاظمـی، ‌هدایة المحدثیـن إلی طر 8. ر
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قرار گرفتن در شمار مشایخ قمیان-014-4. 

برخــی از بــزرگان ماننــد وحیــد بهبهانــی، اعتماد مشــایخ قم _همچــون احمد اشــعری، علی بن 

بابویــه قمــی )م.329 ق(، ابراهیــم بن هاشــم )م.329 ق( و محمد بن حســن بــن ولید )م.343 

ی می‌دانند.1 البته برخی نیز آن را از اسباب  ی را نشانه اعتماد بلکه وثاقت راو ق(_ به یک راو

گــزارش از  ی، ســخت‌گیری محدثــان حــوزه حدیثــی قــم در  مــدح شــمرده‌اند.2 علــت ایــن داور

یکــرد مامقانــی در شــمارش دلایل پذیــرش اخبــار نوفلی،  افــراد ضعیــف اســت. طبــق همین رو

به ایــن نکتــه نیز اشــاره می‌کند.3 

به‌نظــر می‌رســد پذیــرش و گــزارش اخبار نوفلی از ســوی قمیان بیشــتر از صحــت قدمایی، 

ی مــورد نظر را برداشــت  بــر چیــزی دلالــت نداشــته باشــد؛ بنابرایــن نمی‌تــوان از آن، وثاقــت راو

ی، با اشــاره به همین نکته، آن را نشــانه  کــرد. بدیــن ‌خاطــر برخی از فقیهان مانند شــیخ انصار

صحــت قدمایــی روایت و جابر ضعف ســند دانســته‌اند.4 

 حضور در طریق راویان اجماع‌شده بر عمل به روایات ایشان-114-4. 

مســتند این توثیق عام، عبارت شــیخ طوسی در عدة الأصول است که می‏نویسد: 
»به‌ خاطر همین نکته که گفتیم، طائفه امامیه به آنچه حفص بن غیاث، غیاث بن 
یان دیگر عامه از ائمه ما؟عهم؟ روایت کرده‌اند در آنچه پذیرفته‌اند  کلوب، سکونی و راو

و در نزدشان اختلافی نبوده است، عمل کرده‌اند.«5 

ی از ســکونی اســت، می‏توان با اســتناد بــه این قاعــده، وثافت  بــا توجــه بــه اینکــه نوفلی راو

یرا او در طریق نقل از کســانی که شــیخ طوســی از ایشــان نام برده اســت  نوفلــی را ثابــت کــرد؛ ز

1. وحیـد بهبهانی، الفوائـد الرجالیة، ص49؛ اعرجـی کاظمی، عدة الرجال، ج1، ص134.
، نهایة الدرایة، ص398. 2. حائـری مازندرانـی، منتهی المقال، ج1، ص91؛ صـدر

3. مامقانـی، تنقیح المقال، ج23، ص155.
یزی، المکاسـب، ج1، ص301؛ روحانـی، فقه الصادق؟ع؟، ج1، ص129. 4. شـیخ انصاری، الطهارة، ج1، ص356؛ تبر

5. شـیخ طوسـی، العده فی اصول الفقه، ج1، ص149.
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کــه اصحاب بر عمــل به روایات ایشــان اجمــاع کرده‌اند.1  _یعنــی ســکونی_ حضــور دارد 

در رد به این مســتند، دو پاســخ بیان شده است؛2 

ی را محدود  پاســخ نخســت آنکــه شــیخ طوســی عمــل طائفــه بــه اخبــار ســکونی و ماننــد و

کــه آن را پذیرفته‌انــد و اختلافی نزدشــان نیســت. این اخبــار دو گروهند؛  ی می‌دانــد  بــه اخبــار

گروهــی کــه اخبــار روایــت ‌شــده از طریــق امامیــه، موافق با آنها اســت کــه در حقیقت بــه همان 

ی اســت که  یان عامی گــزارش کرده‌اند. گــروه دیگر اخبار اخبــار عمــل شــده اســت نه آنچــه راو

در نــزد امامیــه خبــری موافــق یــا مخالف بــا آن نیســت و اصحاب ما دربــاره آن حرفــی نزده‌اند. 

ی اصلی  ی در گزارش‌هــای ســکونی بســیار اندک اســت و نمی‌تــوان نوفلــی را راو چنیــن اخبــار

گروه از اخبار دانســت. برخی از آنها از طریق ســکونی و برخی از طریق دیگران  در بیشــتر این 

همچــون عبــدالله بــن مغیــره روایــت شــده‌اند؛ بنابرایــن نمی‌تــوان اجماع ادعایی شــیخ طوســی 

را بــر عمــل اصحــاب بــه اخبــار روایــت ‌شــده از طریــق نوفلــی از ســکونی حمل کــرد، کــه از این 

رهگــذر وثاقــت نوفلی ثابت شــود.

بیع  یان از سکونی در منابع حدیثی فراوان بوده‌اند که در میان آنها نام ر پاسخ دوم آنکه راو

، عبــدالله بن مغیــره و جهــم بن حکــم مدائنــی نیز دیده می‌شــود.  بــن ســلیمان، أمیــة بــن عمــرو

گرچــه روایــات نوفلــی از ســکونی در منابــع در دســترس بســیار بیشــتر اســت، اما این  بنابرایــن ا

بــه معنــای عدم دسترســی پیشــینیان به روایت ســکونی از طرق دیگر نیســت. چه ‌بســا ایشــان 

یک دیگــری را تاییــد می‌کرد به روایات ســکونی دسترســی داشــته‌اند،  گــون کــه هر بــه طــرق گونا

امــا فقــط یکــی از آنها _یعنــی روایت نوفلی از ســکونی_ را گــزارش کرده‌اند.

به ‌نظر می‌رســد بهتر اســت در پاســخ اســتناد به این توثیق عام، گفته شــود عمل اصحاب 

یــان حاضــر در  بــه روایــات ســکونی از قبیــل صحــت قدمایــی اســت و ملازمــه‌ای بــا وثاقــت راو

یـزی، ارشـاد الطالـب، جلـد1، ص185؛ خامنـه‌ای، غنـاء و موسـیقی، ص360؛ سـند، بحـوث فـی مبانـی علـم الرجـال،  1. تبر
ج1، ص144.

2. سیسـتانی، قبسات، ج1، ص229_231. 
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طریــق، بــه ‌معنــای آنچه متأخــران در نظر دارند نیســت. 

که نوفلی در ۴۷۳ روایت  که باید توجه داشــت  در جواب این دو پاســخ نیز می‌توان گفت 

از ۵۰۷ روایــت کلینــی از ســکونی، حضــور دارد. از ســوی دیگر شــیخ صدوق اخبــار موجود در 

گــزارش کرده اســت.1 نجاشــی2 و شــیخ  ( را بــه روایــت نوفلی  کتــاب ســکونی )حــدود صــد خبــر

طوســی3 نیــز طریــق خود بــه کتاب ســکونی را به ‌واســطه نوفلی بیــان کرده‌اند. همــه اینها بدین 

معنــا اســت که نســخه کتاب ســکونی بــه روایت نوفلــی مشــهورترین و معتبرترین نســخه از این 

اثــر بــوده اســت. بنابرایــن نمی‌توان گزارش روایات ســکونی در آثــار دیگر افراد یادشــده را با این 

طریــق قابــل مقایســه دانســت. از طرق دیگر روشــن می‌شــود که عبارت شــیخ طوســی در عمل 

اصحــاب بــه روایت ســکونی به همین نســخه مشــهور انصراف دارد.

اصل عدالت -214-4. 

ی می‌دانند.4 این قاعده بدان  یان »أصالة العدالة« را جار یابی راو برخی از صاحب‌نظران در ارز

ی مسلمان، تا فسق او ثابت نشود، عادل است؛ بنابراین در هنگام شک  معنا است که هر راو

ی امامی ‌مذهب  ی، اصل اول، عدالت او خواهد بود. طبق این قاعده به هر راو در عدالت راو

تــا وقتی که طعن و قدحی وارد نشــده باشــد، می‌توان اعتمــاد کرد؛ بنابراین تا اشــکالی از نوفلی 

یان عادل آورد. ی را در شمار راو در دســت نباشــد این قاعده بر او صادق است و می‌توان و

در پاســخ اســتناد به این قاعده گفته‌اند که عدالت و فسق دو امر وجودی‏ است؛ بنابراین 
اصل عدالت همانند اصل فسق نیازمند مستند اثبات‌کننده است.5

1. شـیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج4، ص459.
2. نجاشـی، فهرست أسـماء مصنفی الشیعه، ص26.

3. شیخ طوسـی، الفهرست، ص33.
یـی، معجـم رجـال الحدیـث، ج1، ص4.( امـا  .ک: خو یـی ایـن قاعـده را بـه علامـه حلـی نسـبت می‌دهـد. )ر 4. آیـت الله خو
.ک: ایروانی، دروس تمهیدیه فـی القواعد الرجالیه، ص124.(  انتسـاب اصل عدالت به علامـه حلی جای درنگ دارد. )ر

برخـی نیـز این قاعـده را در مقـام تعارض جـاری می‌داننـد. )اعرجی کاظمـی، عدة الرجـال، ج 1، ص182.(
5. نراقی، شـعب المقال فی درجات الرجال، ص25.
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عمل اصحاب به روایت یک راوی-314-4. 

برخــی از بــزرگان همچــون وحید بهبهانــی1 و مامقانی،2 عمل همه عالمان به یک خبر را نشــانه 

، منحصر به‌ همان طریق  گزارش آن خبر یان آن خبر دانســته‌اند، به شــرط آنکه طریق  مدح راو

خاص باشد. 

ی اعم از پذیــرش وثاقت  بــه ‌نظــر می‌رســد عمــل و اســتناد مشــایخ قدما به روایــات یــک راو

کــه از آن بــه صحت قدمایی تعبیر می‌شــود. پرداختــن به این نکته نیازمند بررســی  ی اســت  و

بیشــتر اســت که در این مجال نمی‌گنجد. برای نمونه می‌توان به دسترسی فقیهان و محدثان 

ی یــا کشــف اعتبار یــک کتاب  گــون محتوایــی در عمــل بــه اخبــار آن راو بــزرگ بــه شــواهد گونا
ی از راه‌های دیگر اشــاره کرد. 3 حدیثــی به روایــت آن راو

سکوت نجاشی از تضعیف یک راوی-414-4. 

ی ضعف یا قدحی  گر برای یــک راو بــه ‌بــاور میرداماد، نجاشــی به این شــیوه پایبند اســت که ا

وجود داشــته باشــد، آن را گزارش کند؛ بنابراین ســکوت نجاشــی از بیان چنین مطالبی را باید 

گونه ضعفی دانست.4 پذیرش این مبنا به ‌معنای اثبات وثاقت  ی از هر  نشانه سلامت آن راو

یانی اســت؛ بنابراین ســکوت نجاشی در گزارش شــرح حال نوفلی و بسنده کردن به  چنین راو

نقــل اتهــام غلــو برخی قمیان در اواخــر عمر و بیان عبارت »و الله أعلم. و مــا رأینا له روایة تدل 
ی این اتهام را نپذیرفته اســت.5 على هذا« در انتهای آن، نشــان می‌دهد که و

ی،  در پاســخ این مبنای میرداماد، با اســتناد به مقدمه کتاب نجاشــی می‌توان گفت که و

ی فهرســت پدیدآورندگان امامی‌مذهب به ‌نگارش درآورده اســت؛6  کتابــش را بــا هدف گردآور

1. بهبهانی، الفوائـد الرجالیه، ص59.
2. مامقانـی، مقباس الهدایة فـی علم الدرایة، ج2، ص27.

.ک: اسـترآبادی، منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال، ج6، ص376؛ شـیخ بهایی، مشـرق الشمسـین، ص26.  3. ر
یّه، ص115. 4. میرداماد، الرواشـح السماو

5. نجاشـی، فهرست أسـماء مصنفی الشیعه، ص38.
6. همان، ص3.
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بــه‌ همیــن خاطــر از آن با عنوان »فهرس أســماء مصنّفی الشــیعة« یاد می‌کنــد.1 در این صورت 

بردارنده فهرســت آثار حدیثی و غیر حدیثی در نظر آورد. این نشــان  کتاب نجاشــی را باید در

گزارش  ی خود را متعهد به  می‌دهد که کتاب، اختصاص به پدیدآورندگان محدث ندارد تا و

وثاقــت، مــدح یــا ضعــف مؤلفان بدانــد. بنابرایــن گزارش نــام هر یــک از پدیدآورنــدگان در این 

ی اشــاره‌ای نشــده باشــد را بایــد فقط نشــانه امامــی ‌بودن او  کــه بــه مذهب و کتــاب، در جایــی 

دانســت نه وثاقتش.

افزون بر آن، سکوت نجاشی در گزارش مدح یا ذم و مانند آن درباره پدیدآورندگان محدث 

را می‌تــوان برآمــده از عوامــل مختلفــی دانســت که یکی از آنها دســت‌نیافتن بــه اطلاعات مورد 

نیاز دراین‌باره در منابع و از مشایخ است. 

نتیجه گیری.5 
یــد نوفلــی نقــش مهمــی در انتقــال میــراث روایــی بــه‌ ویــژه روایــات اســماعیل بــن  حســین بــن یز

یــاد ســکونی داشــته اســت. توثیــق روشــنی از نوفلــی در منابــع رجــال دیــده نمی‌شــود. اما  ابــی ز

یح نوفلی از ســوی رجال‌شناســان نیز در دســت نیســت. از  در مقابــل، دلیلــی بــر تضعیــف صر

بررســی کتب فقهی و آثار رجالی به ‌نظر می‌رســد سرچشــمه اهمال و تضعیف برخی فقیهان و 

، اتهام غلو قمیان باشــد؛ بنابراین اثبات ادعای ضعف نوفلی  رجال‌شناســان متأخر و معاصر

ی در دســت  یرا گواهی روشــن برای اثبــات اتهام غلو به این راو بســیار دشــوار در نظــر می‌آید. ز

گــر غلــو او ثابت شــود، ایــن اتهام به اواخــر حیــات حدیثی او مرتبط اســت که  نیســت. حتــی ا

تاثیــری در نقــل روایــات نوفلــی در حالت اســتقامت و در هنــگام روایت کتاب ســکونی ندارد. 

البتــه توضیــح داده شــد که پنــداره جعل روایات دوازده امام؟عهم؟ از ســوی نوفلی و نســبت آنها 

بــه واقفیــان، ادعایــی ناصواب و بی‌دلیل اســت و تلازمــی با اتهــام غلو ندارد.

ی،  یحــی نــدارد. بــه همیــن خاطــر بــرای اثبــات وثاقت و نوفلــی در منابــع رجــال، توثیــق صر

1. همان، ص211.
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، می‌توان از راههــای مختلفی همچون توثیقــات ضمنی یا  کشــف اعتبــار یــا پذیرش روایــات او

توثیقــات عــام بهره جســت. برای دســتیابی بــه این هدف، چهــارده راه مورد بررســی قرار گرفت 

ن پاســخ مواجه‌ هســتند. از میان راه‌های بیان ‌شــده، ســه راه  کــه برخــی از آنهــا بــا نقدهــای بدو

فروانی روایت أجلاء

عدم اســتثنا از کتاب نوادر الحکمة 

یان اجماع ‌شــده بر عمل به روایات ایشــان حضور در طریق راو

ن اشــکال به ‌نظر می‌رســد؛ بنابراین  گذشــته از اختلافاتــی کــه در تقریــر آنها وجود دارد، بدو

ی دانســت.  می‌تــوان این ســه راه را دلیل بر وثاقت این راو

ی  ن بر ســه راه یادشــده از راه‏های دیگر نیز اطمینــان به وثاقت این راو گــر بتوان افزو حــال ا

کــرد، بهتر خواهد شــد. برخــی رجال‌پژوهــان با توجه بــه دیدگاه  یــا پذیــرش روایــات او را اثبــات 

خــود، تعــدادی از یــازده راه دیگر بــرای اثبات وثاقت نوفلــی را پذیرفته‌اند؛ اما بیشــتر این راه‌ها 

بــا اشــکالاتی مواجه‌اند کــه پذیرش آنها را دشــوار می‌کند.

ی اســت کــه در طریــق 507 روایت الکافی به ســکونی، نــام نوفلی  توجــه بــه ایــن نکته ضرور

در 473 ســند دیــده می‌شــود. همچنیــن شــیخ صــدوق در مشــیخه، نجاشــی و شــیخ طوســی 

کرده‌اند. این نشــان ‌دهنده آن‌ اســت ‌که نســخه  کتابش، به روایت نوفلی اســتناد  به ســکونی و 

، معتبرتریــن نســخه از کتــاب ســکونی در میان  نوفلــی مشــهورترین نســخه و بــه ‌احتمــال بســیار

گفتــار شــیخ طوســی در العــدة را می‌تــوان منصــرف بــه همیــن  محدثــان بــوده اســت؛ بنابرایــن 

نســخه مشــهورتر دانست.

، نشــان‌دهنده پذیرش  یقی او حضــور نوفلــی در طریــق روایــت بزرگان از ســکونی و نقــش طر

کتاب ســکونی نزد محدثان بزرگ و صاحب نام دارد. بنابراین روشــن می‌شود که ایشان اعتبار 

کشــف  کــه بــرای  کتــاب را پذیرفته‌انــد. ایــن نشــان می‌دهــد  یــان  ی یــا راو یقــی راو و وثاقــت طر

ی به اثبات وثاقت رجالی نوفلی از دیدگاه متأخران  اعتبار روایات سکونی به نقل نوفلی، نیاز
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یقــی نوفلــی کــه مرتبــه‌ای فروتــر از وثاقــت رجالــی نــزد بــزرگان دانش  نیســت و اثبــات وثاقــت طر

رجال اســت، کافی به ‌نظر می‌رســد. البته باید توجه داشــت که این راهکار برای اعتباربخشی 

یــان باید از  بــه روایــات نوفلــی از ســکونی کارگشــا اســت و درباره گزارش‌هــای نوفلــی از دیگر راو

روش‌های معتبر بهره جســت.
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کتابنامه:
	1 ، 1984م.. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، مقدمه ابن خلدون، بیروت: دار صادر

	2 ابن داود حلی، حسن بن علی بن داود، کتاب الرجال، تهران: دانشگاه تهران‏، 1342ش‏..

	3 ابن قولویه، جعفر بن محمد، تحقیق عبدالحســین امینی، کامل الزیارات، نجف اشــرف: دار .
المرتضویه، 1356ش.

	4 ، 1414ق.. ، محمد بن مکرم بن على، لسان العرب، بیروت: دار صادر ابن منظور

	5 استرآبادی، محمد بن علی، منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال، قم: آل البیت، 1422ش..

	6 اعرجی کاظمی، محسن بن حسن، عدة الرجال، قم: اسماعیلیان، 1415ق..

	7 ، دروس تمهیدیه فی القواعد الرجالیه، قم: مدین، 1431ق.. ایروانی، محمدباقر

	8 آصف محسنی، محمد، دفاع و حرکت، بی‌جا..

	9 یعة إلی تصانیف الشیعه، بیروت: دار الأضواء، 1403ق.. تهرانی، محمدمحسن، الذر

.	10 ، 1385ش. بحر العلوم، سید محمدمهدی، مصابیح الأحکام، قم: میثم تمار

.	11 ی، تهران: منشورات 
ّ
برقی، احمد بن محمد، الطبقات )رجال البرقی(، تحقیق حسن بن علی حل

جامعه الطهران، 1342ش.

.	12 ، معرفة الحدیث و تاریخ نشر و تدوینه، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی،  بهبودی، محمد باقر
1362ش.

.	13 ، 1399ق. تبریزی، جواد، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، قم: مطبعة مهر

.	14 _________، تنقیح مبانی الحج، قم: دارالصدیقة الشهیدة؟عها؟، 1388ش.

.	15 _________، تنقیح مبانی عروة؛ کتاب الصلاة، قم: دار الصدیقة الشهیدة؟عها؟، 1436ق.

.	16 ترشیزی، علی‌نقی الشریف، تحقیق صادق اشکوری، إنجاب الثقات فی فحول الرواة، میراث 
حدیث شیعه، به‌کوشش مهدی مهریزی و علی صدرایی خویی، ش12، ج12، 1383ش. 

.	17  ، جبعی عاملی، محمد بن الحسن بن الشهید الثانی، استقصاء الإعتبار فی شرح الاستبصار
مشهد: موسسه آل البیت؟عهم؟، 1419ق.
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.	18 یاض الناصرین، 1418 ق. جزائری، عبدالنبی، حاوی الأقوال فی معرفة الرجال، قم: ر

.	19 تی، بی‌تا. جواهری، محمد، المفید من معجم رجال الحدیث، قم: منشورات مکتبة المحلا

.	20 حائــری مازندرانــی، محمــد بــن اســماعیل، منتهــی المقــال فــی احــوال الرجــال، قم: مؤسســة آل 
البیت؟عهم؟، 1416ق.

.	21 حائری، سید کاظم، القضاء فی الفقه الإسلامی، قم: مجمع الفکر الإسلامی، 1381ش.

.	22 حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، قم: موسسه 
آل البیت؟عهم؟، 1409ق.

.	23 حسینی روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق؟ع؟، قم: آیین دانش، 1435ق.

.	24 حسینی شیرازی، سید علیرضا و مفید، عباس، »بازخوانی نظریه دلالت اکثار بر وثاقت )با تاکید 
بر تقریر استاد سید محمدجواد شبیری زنجانی(«، علوم حدیث، شماره 67، تابستان 1399.

.	25 حسینی شیرازی، سید علیرضا، ابراهیم بن هاشم )بازخوانی فرایند انتقال حدیث کوفه به قم، 
گمانه‏های وثاقت(، قم: رود آبی، 1401ش.

.	26 حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 
1419ق.

.	27 حکیم، سید محمدسعید، مصباح المنهاج )کتاب التجارة(، نجف: مؤسسة الحکمة للثقافیة 
الإسلامیة، 1428ق.

.	28 ، چاپ هفتم، 1401ش. خامنه‏ای، سید علی، درسنامه غناء و موسیقی، تهران: فقه روز

.	29 ، تحقیق کوه‌کمری،  خــزاز رازی، علــی بــن محمــد، کفایة الأثر فــی النّص علی الأئمة إثنی عشــر
، 1401ق. قم: بیدار

.	30 خمینی، سید روح‌الله، کتاب الطهارة، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام الخمینی، 1392ش.

.	31 خمینــی، ســید روح‌الله، مکاســب محرمــة، تهــران: مؤسســة تنظیــم و نشــر آثــار امــام الخمینــی، 
1392ش.

.	32 خمینــی، ســید مصطفــی، کتــاب الطهــارة، تهــران: مؤسســة تنظیــم و نشــر آثــار امــام الخمینــی، 
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1376ش.

خواجویی مازندرانی، محمداسماعیل، جامع الشتّات، بی‌جا.33	.

.	34 _________________________، فوائد الرّجالیّة، مشــهد: آســتانة الرضویة المقدســة مجمع البحوث 
الإسلامیة، 1413ق.

.	35 خویی، سید ابوالقاسم، شرح المناسک_ الحج )المعتمد فی شرح المناسک(، تقریر محمدرضا 
خلخالی، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخویی، 1426ق.

.	36 خویــی، ســید ابوالقاســم، مصبــاح الفقاهه،تقریــر محمدعلــی توحیدی، قم: منشــورات مکتبة 
الداوری، بی‌تا.

خویــی، سیدابوالقاســم، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الــرواة، بی‌جا، چاپ پنجم: 37	.
1413ق.

.	38 _____________، المستند فی شرح العروه الوثقی، تقریر شیخ مرتضی بروجردی، قم: مؤسسة احیاء 
آثار الامام الخویی، 1430ق.

.	39 داوری، مسلم، اصول علم الرجال بین النظریه و التطبیق، تقریر محمدعلی صالح المعلم، قم: 
دار زین العابدین، الطبعه الثانیه، 1438ق.

.	40 « در  زارع مهرجــردی، محمــدداود و مفیــد، عبــاس، »واکاوی اصالــت احادیث »ائمه اثنی عشــر
گزارشات واقفی«، حدیث اهل بیت؟عهم؟، دوره یک، شماره دوم، پاییز و زمستان 1403.

.	41 زرین کوب، عبدالحسین، آشنایی با نقد ادبی، تهران: سخن، 1372ش. 

.	42 ، کلیّات فی علم الرجال، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه، 1410ق.  سبحانی، جعفر

.	43 سند، محمد، بحوث فی مبانی علم الرجال، قم: مکتبة فدک، 1437ق.

.	44 سید بن طاووس، علی بن موسی، فلاح السائل و نجاح المسائل، قم: بوستان کتاب، 1406ق.

.	45 ، قم: مکتبة آیة الله العظمى الســید السیســتانی،  سیســتانی، ســید علی، قاعدة لاضرر و لاضرار
1414ق.

.	46 سیستانی، محمدرضا، قبسات من علم الرجال )أبحاث السید محمد رضا سیستانی(، جمعها 
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و نظمها: بکاء، سید محمد، قم: دارالکتاب الحکیم، 1443ق.

.	47 شبیری زنجانی، سید محمدجواد، استناد در روش شناخت رجال اسناد، قم: مرکز فقهی امام 
؟ع؟، چاپ دوم: 1402ش. محمد باقر

.	48 شبیری زنجانی، سید موسی، قاعده لاضرر )تقریر درس آیت الله شبیری زنجانی(، قم: موسسه 
، بی‌تا. پژوهشی رای پرداز

.	49 شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح )تقریر درس آیت الله شبیری زنجانی(، قم: موسسه 
، بی‌تا. پژوهشی رای پرداز

.	50 شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال، قم: موسسة النشر الإسلامی، 1410ق.

.	51 شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، الملل و النحل، تهران: اقبال، 1350ش.

.	52 شــهید اول، محمــد بــن مکــی عاملــی، غایــة المراد فی شــرح نکت الإرشــاد، قــم: دفتر تبلیغات 
اسلامى حوزه علمیه قم، ‏1414‏ق‏.

.	53 شیخ انصاری، مرتضی، الطهاره، قم: المؤتمر العالمی بمناسبة الذکری المئویة الثانیة لمیلاد 
الشیخ الأعظم الأنصاری، 1415ق.

.	54 ، 1411ق. شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، قم: دار الذخائر

.	55 شــیخ بهائی، محمد بن حســین، مشــرق الشمسین و إکسیر الســعادتین، تعلیق اسماعیل بن 
محمدحسین خواجویی، تحقیق مهدی رجایی، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیة، 1387 ش.

.	56 شــیخ صــدوق، محمــد بــن علی ابــن بابویه قمــی، عیون اخبــار الرضــا؟ع؟، تهران: نشــر جهان، 
1378ق.

.	57 _____________________________، کتاب من لایحضره الفقیه، قم: موسسة النشر الإسلامی‏، 1413ق.

.	58 ____________________________، کمال الدین و تمام النعمة، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ 
دوم: 1395ق.

.	59 شیخ طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال )رجال الکشی(، تحقیق حسن مصطفوی، 
مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد،1409ق.
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.	60 ، تحقیق حسن الموسوی  شیخ طوسی، محمد بن حسن، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار
الخرسان، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1390ق.

.	61 ___________________، الرجال، قم: مؤسسة النشر الإسلامی‏، 1373ش.

.	62 ___________________، العــده فــی اصــول الفقه، تحقیــق محمدرضا انصاری قمی، قم: تیزهوش، 
1317ق.

.	63 کتــب الشــیعة و أصولهــم و أســماء المصنفیــن و  ___________________، الفهرســت )فهرســت 
أصحاب الأصول(، تحقیق عبد‌العزیز طباطبایی، قم: مکتبة المحقق الطباطبائی، 1420ق.

.	64 ___________________، تهذیب الأحکام، تحقیق حســن الموســوی الخرســان، تهران: دار الکتب 
الاسلامیه، 1407ق.

.	65 صافی گلپایگانی، لطف‌الله، فقه الحج، قم: مؤسسه انتشارات حضرت معصومه؟عها؟، 1381ش.

.	66 ، بی‌تا.  ، سید حسن، نهایة الدرایة )شرح الوجیزة للشیخ البهایی(، مشعر صدر

.	67 ، بحــوث فی شــرح العــروة الوثقی، قــم: مجمع الشــهید آیــت ‏الله الصدر  ، ســید محمدباقــر صــدر
العلمی، چاپ دوم، 1408ق.

.	68 صفــری فروشــانی، نعمــت‌الله، غالیــان؛ کاوشــی در جریان‏هــا و برآیندها، مشــهد: آســتان قدس 
رضوی، بنیاد پژوهش‏های اسلامی، 1378ش.

.	69 طباطبایــی بروجــردی، ســید حســین، نهایــة التقریــر فــی مباحــث الصلاة، قــم: مرکز فقــه الأئمة 
؟عهم؟، 1420ق. الأطهار

.	70 طباطبائی حکیم، ســید محســن، مستمســک عروة الوثقی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 
چاپ چهارم، 1391ق.

.	71 طبری، عمادالدین أبی جعفر محمد بن أبی القاسم، بشارة المصطفی لشیعه المرتضی، نجف: 
یة، چاپ دوم، 1383ق. المکتبة الحیدر

.	72 عاملی، حســن بن زین‌الدین، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحســان، تصحیح و 
کبر غفاری، قم: موسسه النشر الاسلامی، 1362ش.  تعلیق: علی أ



88

دوفصلنامه حدیث اهل بیت  سال 1  شماره 2  پاییز و زمستان 1404

w w w. h a d i t h . m a a r e f . o r g

علامــه حلــی، حســین بــن یوســف، تذکرة الفقهــاء )طبع الحدیثــة الطهــارة إلی جعالــة(، قم: آل 73	.
البیت؟عهم؟ لإحیاء التراث، 1414ق.

.	74 ____________________، ترتیــب خلاصــة الاقــوال فــی معرفــة الرجــال، مشــهد: بنیــاد پژوهش‏هــای 
اسلامی، 1381ش.

.	75 ____________________، منتهــی المطلــب فــی تحقیــق المذهــب، تحقیق قســم الفقه فی مجمع 
البحوث الإسلامیة، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیة، 1412ق.

.	76 ، بی‌جا. علوی عاملی، احمد بن زین العابدین، مناهج الأخبار فی شرح الإستبصار

، 1412ق.77	. علیاری تبریزی، علی بن عبدالله، بهجة الآمال، تهران: بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور

.	78 فاضل آبی، حســن بن ابی طالب، کشــف الرموز فی شــرح المختصر النافع، قم: موسســه النشر 
الاسلامی، 1408ق.

.	79 فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة و شرح تحریر الوسیلة )الخمس و الأنفال(، قم: مرکز 
؟عهم؟، 1423ق. فقه الأئمة الأطهار

.	80 قمّی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمّی، تحقیق طیب موسوی جزائری، قم: دارالکتاب، 1404ق.

.	81 کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیّه، 1407ق.

.	82 ، محمد و حســینی شــیرازی، ســید علیرضا، »راهکارهــای نوین در شــناخت طبقه  لطفــی ‌پــور
راویان«، تحقیقات علوم و قرآن و حدیث، شماره1، بهار 1403ش.

.	83 مامقانــی، عبــدالله، مقبــاس الهدایــة فی علــم الدرایة، تحقیــق محمدرضا مامقانی، مشــهد: آل 
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